
روزی مبارک در تقویم به نام زنان سختکوش ایران

میم مثل مهر 
مثل مادر

هم قوی هستند هم با اراده. اصلًا زن که  باشی و مادر که خطابت کنند صاحب 
قدرتی بی حد و حصر در زندگی می شوی. این را همه مادران و بانوان موفقی 

می گویند که با وجود مشکلات بسیار توانسته اند...
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شــهردار منطقه 11 تهران 
گفــت: »فاز یــک و 2 طرح مرمت 
بازارچــه 100ســاله نایــب آقا که 
از اواخــر دوران قاجــار در خیابان 
فروزش به جای مانده، از سوی اداره 

زیبا سازی در دست تهیه است.«
نصرالله آبادیان با اشــاره به اینکه 
حفاظــت میراث فرهنگی و تاریخی 
شــهر تهــران یکــی از مهم ترین 
دغدغه های مدیریت شــهری است، 
دربــاره بازارچه قاجــاری نایب آقا 

افــزود: »این بازارچه تمام ویژگی های یک بازار دوره قاجار را دارد که از 
نشانه های آن می توان به طاق های ضربی در 4 سوی بازار اشاره کرد.«

آبادیان با بیان اینکه بازارچه نایب آقا با ســازه خرما ســاخته شده و 
در ســال های گذشــته نیز یک دوره مرمت روی آن انجام شــده است، 

گفــت: »پس از تکمیــل طراحی و 
تهیه برآوردهای عملیات اجرایی، فاز 
اول طرح مرمت در سال 1400 اجرا 

خواهد شد.«
بــه گفته آبادیان، در طرح مرمت 
اجرای  بازارچه، کف سازی، جزئیات 
در و پنجره هــا، پیرایــش جــداره، 
ســقف،  استحکام بخشــی  تابلوها، 
نورپردازی همه سطوح و همچنین 
فضای سبز محوطه بازارچه و مرمت 

سقاخانه در دستور کار است. 
ســقاخانه  درباره  او همچنیــن 
ورودی بازارچه که از سقاخانه های قدیمی شهر تهران است، گفت: »در 
طرح مرمت ســقاخانه، اولویت با برگرداندن شکل و شمایل بنا به حالت 
اولیه است که همزمان با مرمت بازارچه عملیات اجرایی آن در نیمه اول 

سال 1400 آغاز و طی 6 تا 8 ماه به پایان خواهد رسید.«

تیتر یک

بازارچه »نایب آقا«مرمت می شود

پویش »هم سایه هم« در محله عباس آباد 
شــهردار منطقــه 7 از اجرای پویــش ارتقای فرهنگ 
آپارتمان نشینی با شعار »هم سایه هم« در محله عباس آباد با 
هدف بالا بردن کیفیت زندگی شهرنشینی و رفاه اجتماعی و 
امید به زندگی به ویژه در محله هایی که بافت فرسوده دارند، 
خبر داد. »ســمیه حاجوی« گفــت: »در این پویش، محله 
عباس آباد به عنوان محله پایلوت برای اجرای دستورعمل و 
آموزش چهره به چهره و تشکیل گروه تسهیلگری و    ترویج گری 
انتخاب شده اســت و شهروندان می توانند در مسیر تحقق 
شعار »تهران؛ شهری برای همه« به ما یاری رسانند.« او افزود: 
»توزیع پادکست و اینفوگرافی در شبکه های اجتماعی با موضوع جلوگیری از آزار و اذیت همسایه ها، 
پوستر با موضوع مهربانی در همسایگی، قصه همسایگی، راه اندازی کمپین با موضوع همسایگی و 

مشارکت در فضای مجازی بخشی از اقدامات این منطقه در این پویش است.«

بینایی سنجی رایگان کودکان
طرح رایگان بینایی سنجی کودکان برای پیشگیری از 
تنبلی چشم با مشارکت اداره بهزیستی جنوب تهران و 
اداره سلامت در سراهای محله  منطقه 10 اجرا می شود. 
این طرح با رعایت پروتکل های بهداشتی و با استفاده 
از دســتگاه های سنجش برای کودکان 3 تا 6 سال اجرا 
می شــود. شــهروندان منطقه 10می توانند با در دست 
 داشتن اصل و کپی شناسنامه فرزندان خود به پایگاه های 
فعال این طرح در سراهای محله های مرتضوی، کارون و 

سلیمانی مراجعه کنند. 

چهره
الهه گرامی

سرپرستار بیمارستان لولاگر
کادر پزشکی 

جهادی کار می کند

یادداشت

حماسه سرایان اینجایند، مقابل 
چشمانتان ایستاده اند

الگوی 57
مرور تاریخ چهار دهــه اخیر جلوه های 
نــاب و بی نظیری از همدلــی و همصدایی 
مردم این سرزمین را در روزگاران سخت و 

تنگناهای دشوار به نمایش می گذارد. 
حداقــل یا به طــور نمونه ســه خیزش 
 اجتماعی مردمی و گســترده در این مدت 
قابل شناسایی اســت که نخستین آنها در 
صفحات ابتدایی این دفتر پدیدار می شود؛ 
پیروزی انقلاب اسلامی. شهر و محله هایش 
در خیزش انقلابی 57 به ســنگر انقلاب و 
اهالی محلــه از زن و مرد و پیر و جوان به 

سربازان انقلاب مبدل شدند. 
شهرمان در چنین روزهایی یکسره شور 
بــود و شــعور و فقط یک صــدا از اینجا و 
آنجا به گوش می رسید. در یک صف با یک 
هدف تا آوای پیــروزی 22 بهمن در کوی 

و برزن بپیچد.
به  خیــزش دوم هنگام یــورش خصم 
مرزهای وطن در 31 شهریور 59 برپا شد. 
ســنگرها دوباره در کوچه پســکوچه های 
شــهر این بــار در دفــاع از هویــت ملی و 
پایگاه های  تمامیت ارضی بســته شــدند. 
محلی مســئولیت آموزشــی ،  اعزام نیرو به 
جبهه های نبــرد را برعهــده گرفتند و به 
فاصله اندکی محله ها به کارزار پشــتیبانی 

از جبهه و جنگ بدل شدند. 
دوباره همه هر چه در توان داشــتند به 
عرصه آوردند تا بی وقفه و خســتگی ناپذیر 
در طول هشــت ســال متمادی قصیده ای 

سرخ از مقاومت و همدلی بسرایند.
خیزش ســوم اما از خاطــره جمعی ما 
و جهانیان دور نشــده است. جامعه ایرانی 
برخــلاف واکنش هــای ســایر جوامع در 
همه گیــری کرونا که به فروشــگاه ها برای 
تهیه و ذخیره سازی مایحتاج روزمره یورش 
بردند ، واکنشــی به غایت انسانی و اخلاقی 

نشان داد. 
در محله هــا به تأســی از ســنت 57 و 
دفاع مقــدس، کارگاه های کوچک و بزرگ 
دوخت ماســک و گان و پایگاه هایی برای 
یاری رساندن به هموطنان از نیازمندان تا 

خسارت دیدگان کرونا تشکیل شدند.
در  محلــی  خودجــوش  گروه هــای   
گندزدایی معابــر و اماکن عمومی و توزیع 
مــواد ضدعفونی و غربالگری و شناســایی 
مبتلایان، بازوی توانمند نهادهای رســمی 

شدند.
این ســه گانه بر دستاوردی بزرگ دست 
می گذارد و آشــکارا می گوید که ملتی در 
برابر ما ایســتاده که در بزنگاه های سخت 
و در عبور از گردنه های دشــوار تاریخی به 
پرتــگاه فردگرایی و منفعت طلبی نمی لغزد 
و درســت برعکس، رفتــاری جمع گرایانه 
برمبنای اخلاق مداری و از خودگذشــتگی 

بروز می دهد. 
حماســه آفرینی ســنت این مردم است 
چشــمانتان  مقابــل  حماسه ســرایان  و 
ایستاده اند. فقط این ویژگی بی مانند را باور 
کنیم، قدر بدانیم و به شــکرانه خدمتگزار 

مردم باشیم. 

»گالری شهری« به بلوار کشاورز می آید
شــهردار منطقه 6 تهران از تعریــف پهنه فرهنگی 
در ضلع شــمالی خیابان کریمخان زنــد و برنامه ریزی 
برای راه اندازی گالری شــهری در بلوار کشــاورز خبر 
داد. بــه گزارش همشــهری، »تورج فرهــادی« گفت: 
»محور کریمخان با توجه به کتابفروشــی هایی که زیر 
پل کریمخان به ســمت میدان هفتم تیر فعال هستند، 
ظرفیــت خوبی بــرای فعالیت های فرهنگــی دارد و با 
همکاری مشاور باید مبلمانی متناسب با فضای فرهنگی 
ایــن محور ایجاد کــرد.« او ادامــه داد: »همان طور که 
خیابان حضرت ولی عصر)عج(، ســتون فقرات کل شــهر تهران اســت، محور کریمخان در 

منطقه6 نیز ستون فقرات فرهنگی منطقه به شمار می رود.«

یکــی از غافلگیرکننده ترین اتفاقات 
عصر حاضر، بعد از بیماری تیفوس، 
همه گیری »کووید  ـ 19« بود. بیماری ای 
که با شیوع آن کادر درمان روزهای سختی 
را به ویژه در ماه های نخست از سر گذراندند. 
در واقع کادر پزشکی در یک فضای سخت 
جنگی قرار گرفت و مسئولیت اعضای آن 
چند برابر شــد. ارتباط مستقیم با بیماران 
کرونایی، بدون هیچ مصونیتی برای در امان 
 ماندن از بیماری، به اندازه کافی نگران کننده 
هست. اغلب خانواده های ما نگران سلامت 
همسر و فرزندان خود هستند. بسیاری از 
دوستان و آشنایان ما حتی ارتباطشان را به 
همین دلیل با ما قطع کردند. از سوی دیگر، 
پوشیدن لباس های مخصوص و ساعت های 
طولانی کار کردن با آنها، به ویژه در تابستان، 
برای همه ایثارگری روزهای جنگ را دوباره 
زنده کرد. روزهایی که رزمندگان کشور در 
خط مقدم جنگ بــرای دفاع از آب وخاک 
کشور جان فشــانی می کردند. همان اتفاق 
مشابه برای کادر پزشکی در همین روزهای 
کرونایی شکل گرفت. انصافاً بچه ها از جان 

 مایه گذاشتند. کادر پزشکی 
روزهای جهادی را از سر 
امیدواریم  و  می گذارند 

رعایت  با  شهروندان 
ی  تکل هــا و پر
بهداشــتی تا پایان 
این بیماری همراه 
کادر درمان باشند. 

سروش جنابی
دبیر تحریریه

مجله خبری مجله خبری

شناسایی 1000 ساختمان ناایمن در منطقه 12
شهردار منطقه 12 از شناسایی 1000 ساختمان ناایمن در منطقه 12 
خبر داد. علی محمد سعادتی با اعلام این خبر به محدودیت های تخریب و 
نوسازی موجود در منطقه 12 اشاره کرد و گفت: » فضاهای تاریخی و حقوق 

مالک و مستأجر از جمله آنهاست.«
او با ابراز نگرانی از وضعیت بافت فرســوده منطقه 12افزود: »از سال 95 

تاکنون 1000 ساختمان در این منطقه شناسایی شده که بالقوه دچار خطر 
و حادثه بودند و از بین آنان صد ســاختمان با سه شاخص تعداد نفرات در 
هر واحد ساعت، نوع اجناس و شبکه دسترسی بررسی شده اند که امیدوارم 
به زودی اقدامات اساسی و حمایت های قانونی لازم در مورد حفظ ایمنی در 

این ساختمان ها صورت گیرد.«
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»کاپ« به نواحی پنجگانه منطقه 7 رسید
معاون خدمات شــهری و محیط زیست شــهردار منطقه 7 از 
اجرای طرح کاپ، کم حجم ســازی و تفکیک پسماند در مبدأ، در 

نواحی پنجگانه این منطقه خبر داد. 
 »عباس مافی« گفت: »کاهش مخازن 1100 لیتری در شهر، 
تفکیک پســماند از مبدأ، حذف عوامــل غیرمجاز، کاهش تولید 
پسماند و بهبود سیما و منظر شهری تنها بخشی از اهداف اجرای 
طرح کاپ اســت که در تلاشــیم به بهترین شکل ممکن در این 

منطقه اجرا شود.«
او اضافــه کرد: »آموزش و اطلاع رســانی لازم در همه نواحی 
و به صورت محله محور و انعقــاد تفاهمنامه های کاری از اقدامات 
اجراشــده از سوی شهرداری این منطقه برای اجرای طرح مذکور 
بوده است.« مافی در ادامه گفت: »آموزش های لازم به صورت مستمر توسط کارشناسان اداره 
مدیریت پســماند در خیابان های منتخب از جمله شهید مدنی در ناحیه یک، شهید نامجو 
در ناحیه 2، بهار جنوبی در ناحیه 3، خیابان های شــهید عربعلی، شهید قندی و خرمشهر 
در ناحیه 4 و شهدای ناجا در ناحیه 5 از محورهای منتخب این 
منطقه برای اجرای طرح کاپ هستند که در حال انجام است.«
او بــه اطلاع رســانی در زمینه طرح کاپ بــه دانش آموزان 
به صورت مجازی در ســامانه شاد در منطقه اشاره کرد و گفت: 
»امیدواریم از ظرفیت ســازمان های مردم نهاد، شــورایاری ها 
و سراهای محله برای فرهنگسازی بهتر مدیریت پسماند استفاده 

کنیم.«
همچنین رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه 7 از مشارکت 

خانه کودک محله نیلوفر در طرح کاهش پسماند خبر داد. 
»مجیــد محمــدی« افــزود: »فعالیت های کارشناســان 
 اطلاع رســانی در حوزه جمع آوری پســماند خشــک و اهدای 
گل و گیاه به شــهروندان ادامه دارد و در این راســتا آموزش و اطلاع رسانی به کودکان در 

دستور کار این اداره قرار گرفت.«
او گفت: »در این طــرح ضمن آموزش چهره به چهره و اطلاع رســانی درباره برنامه های 
تدوین شــده به صورت مجازی، به شــهروندان فعال محله نیلوفر در قبال تحویل پســماند 

تفکیک شده به مرکز گلماند، گل و گیاه اهدا شد.« 

۵20میز خبر
 متر عملیات پیاده روسازی بتنی و 
احداث مسیر نوار نابینایان در 2 

ضلع محور خیابان مالک  اشتر از سوی 
معاونت فنی و عمران منطقه 10 برای 

بهسازی و مناسب سازی در قالب 
پروژه های خرد مقیاس اجرا می شود. 

 7
ایستگاه مترو در منطقه 6 شهرداری 
برای اجرای طرح TOD انتخاب شد. 

 ۳00
درخت چنار با بن ۴0 ـ ۳۵ سانتیمتری 
در راستای اجرای طرح »زیبا سازی با 
درخت« در طرح نهضت درختکاری در 

خیابان های معیری و امام خمینی)ره( 
کاشته شد. 

2 افتخار پژوهشی 
برای شهرداری منطقه 12

دریافت تندیس و تقدیرنامه از 
وزارت کشور و شهرداری تهران
شــهرداری منطقه 12 در جشــنواره »پژوهش 
و نوآوری در مدیریت شــهری« موفــق به دریافت 
تندیس و تقدیرنامه از ســوی معاون عمرانی وزارت 
کشور و شهردار تهران شد. »علی محمد سعادتی«، 
شهردار منطقه 12 در تشریح این خبر گفت: »طرح 
پژوهشــی ارزیابی تأثیرات اجتماعی ســاماندهی و 
بهســازی، نوســازی و احیای بافت تاریخی خیابان 
لاله زار که به کارفرمایی شهرداری منطقه 12 انجام 
گرفته، در محور اجتماعــی و فرهنگی دوازدهمین 
جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، بنا به 
نظر کمیته علمی داوران جشنواره، به عنوان اثر برتر 
اعلام شد.« وی با بیان اینکه تحقق رویکرد »تهران؛ 
شــهری برای همه« نیازمند هم افزایی و هم گرایی 
مراکز علمی، پژوهشــی و نوآوری در ســاختارهای 
اجرایی مدیریت شهری است، افزود: »کسب تندیس 
و لوح تقدیر برای طرح ساماندهی و بهسازی خیابان 
لاله زار از دکتر پیروز حناچی، شهردار محترم تهران، 
یکی از 2 افتخار پژوهشــی برای منطقه 12 در این 
جشنواره بود.« سعادتی که از داوران پنجمین دوره 
جایزه بین المللی خشت طلایی نیز به شمار می رود، 
تأکید کرد: »بدون    تردید، سیاستگذاری و حاکمیت 
رویکردهای مطلــوب در حوزه مدیریت شــهری، 
مستلزم بررسی و شناخت علمی نوآورانه توسط اهل 
علم و پژوهش است که برگزاری جشنواره های علمی 
و پژوهشــی به دلیل کمک به    ترویج دانش، اقدامی 

فاخر و ارزشمند در این زمینه به شمار می رود.« 

خبر ویژه
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رفاقتی

امــا به هرحال و با وجود تأخیــر فراوان، موزه 
هنرهای معاصر تهران پنجشنبه گذشته با حضور 
هنرمندان و با نمایشگاهی از آثار »منیژه اعتمادی« 
که به موزه اهدا شــده اســت، افتتاح شــد. این 
افتتاحیه البته برای اهالی هنر و همه کســانی که 
نگــران این گنجینه بودند، خبر خوبی اســت، اما 
مهم تر این است که در این بازسازی و مرمت هیچ 
آسیبی به هیچ بخشی از آن و آثار بسیار مهم آن 

نرسیده باشد. 

دردسرهای یک بازسازی
»علی سیلســه پور« مسئول اســناد و آرشیو و 
مستندســازی موزه، چند روز مانده به بازگشایی 
آن، درباره آن توضیح می دهد: »موزه از ســال 56 
که گشایش یافته بود تا 2 سال پیش مرمت نشده 
بود و از نظر معماری و تأسیساتی دچار نقص شده 

بود. دلیل ایجاد ایــن نواقص هم گذر زمان بود و 
هــم اینکه در ســال و روز افتتاحیه برای این کار 
عجله شده بود. این کار در واقع بسیار ضروری بود، 

چون هرچه می گذشت میزان آسیب ها 
هم بیشــتر می شــد. به همین دلیل، با 
حضور مدیران وقت موزه، جدولی برای 
مرمت تنظیم شــد و کار مرمت از سال 

97 به گردش افتاد.«
او می گویــد مهم تریــن بخش این 
تعمیرات مربوط به ســقف بود که آب 
مــی داد: »همین طور ریلی کــه آثار را 
در گنجینه نگه می داشــت، عوض شده 
است. شــاید در نگاه اول کسی متوجه 

این تغییرات و تعمیرات نشــود، ولی کار اساسی 
صورت گرفته است.«

سیلســه پور دربــاره طولانی شــدن روند این 

بازســازی می گویــد: »بــرای جایی مثــل موزه 
هنرهای معاصر که هم ســاختمانش یک معماری 
ارزنــده اســت و هــم گنجینه ای از هنــر در آن 
نگهداری می شود، طولانی شــدن روند بازسازی 
شاید طبیعی اســت. هر فاز این بازسازی ماجرای 
جداگانه و چالش دیگری بــود. برای مثال، وقتی 
وارد تأسیســات برق شدند، مشــکلات عدیده ای 
وجود داشت که حل آنها زمانبر بود. یا برای مرمت 
گنجینــه و تعویض ریل ها بایــد 5 هزار اثر خارج 
می شــد و روی ریل های موقــت می رفت. همین 
کار 4 ماه طول کشــید؛ چون کار حساســی بود. 
مشکلات پیش بینی نشــده هم در کار بود که تیم 
مجبور می شــد به جای یک مــاه 2 ماه روی یک 
مســأله و یک بخش کار کند. ساختمان ساده ای 
نبود و دخل و تصرفی هم نباید در معماری صورت 
می گرفت. ضمن اینکه البته مشــکلات مالی هم 

وجود داشت.«
او می گوید در این مدت روی تأسیســات برق، 
تأسیســات حرارتی و سیســتم دمــای گنجینه 
کــه رطوبت و دمای گالری هــا را تنظیم می کند، 
پشت بام موزه و زیرســازی کار شده و شیشه ها و 

قاب های پنجره ها هم تعویض شده اند. 

دخل و تصرف در بنا غیرممکن بود
نگرانی بزرگ در بازســازی ایــن موزه صدمه 
دیدن و دخل و تصرف در بنا بود. سیلســه پور که 
در معاونت هنری اداره کل هنرهای تجســمی  هم 
فعال اســت، می گوید: »من 20 سال است که در 
معاونت هنری مشــغولم. 16 سال از این مدت را 
در حراســت و امنیت موزه بوده ام. با همین تجربه 
می گویم دخل و تصرف در این بنا غیرممکن بود. 
بنا بتونی اســت و اصلًا نمی شود صدمه ای به آن 
وارد کرد. این را می دانیم که بســیاری 
در مورد امنیت آثار نگرانند. ولی صدمه 
به آثار هم غیرممکن است. من مسئول 
آرشــیو موزه هســتم. ما برگ برگ آثار 
را داریم و کار طوری طراحی شــد که 

اتفاقی برای بنا و آثار نیفتد.«
بــه هر حــال در این مــدت با تمام 
خبرهــای بد، خبــر بازگشــایی موزه 
هنرهای معاصر خبر خوشی بود. ارزش 
این موزه برای شــهر با تمام آثار نقاشی 
و حجم بی همتایش بســیار است و انتظار می رود 
این بازســازی و بازگشایی به تمامی  به نفع حفظ 

آن باشد. 

پایان مرمت اساسی موزه هنرهای معاصر 

 درهای هنر جهان 
به سوی تهران باز شد

  »موزه هنرهای معاصر تهران به دلیل تعمیرات گسترده تا آخر تابستان تعطیل است. در این مکان 
فرهنگی که دارای معماری و گنجینه ای ارزشمند اســت، پس از 40 سال تعمیرات گسترده ای انجام 
خواهد شد. موزه هنرهای معاصر، پس از تمام شدن نمایشگاه مروری بر آثار علی اکبر صادقی، فعالیت 
خود را در این زمینه آغاز کرده و فعلًا تعطیل شــده اســت. همه بخش های موزه در این تعمیرات که 
زمان بندی آن 4 یا 5 ماه پیش بینی شده است، تعطیل خواهد بود.« این متن خبری است که اردیبهشت 
97 در خبرگزاری ایسنا منتشر شد. تعطیلی 5ماهه ای که در این خبر اعلام شد، کمی  بیشتر از این مدت 
طول کشید، چیزی بیشتر از 2 سال! در این مدت، به دلیل حساسیتی که روی این مجموعه بی نظیر و 
مهم وجود دارد و پرسش های اهالی هنرهای تجسمی ، »هادی مظفری« مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی، 
هم با خبرگزاری های مختلف صحبت کرد و دلایلی برای این تعطیلی طولانی ارائه داد: »در این برنامه 
زمان بندی شده 2 نکته محاسبه نشده بود. نخست آنکه برنامه زمان بندی شده حدسی بود و مدیریت 
پروژه و جبهه های کاری در آن لحاظ نشده بود و دومین مورد به پیش بینی مالی پروژه مربوط بود که در 
این مدت دچار نوسانات شد. از آنجا که پروژه از اردیبهشت 97 آغاز شده بود، طبیعتاً در اردیبهشت 98 

به پایان خواهد رسید و نه شهریور 97.« هر چند این پیش بینی هم درست پیش نرفت.  

شقایقعرفینژاد

 گنجینه 
۴0میلیون دلاری 

وقتی از مــوزه هنرهای معاصر تهران 
صحبــت می کنیم، از یکــی از 10 موزه 
برتر جهــان حرف می زنیــم. این موزه 
در ســال 56 و در بخشــی از پارک لاله 
است.  شده  ســاخته  امیرآباد  محله  در 
معمارش »کامران دیبا« است که آن را با 
الهــام از بادگیرهای مناطق کویری در 5 
هزار مترمربع طراحی کرده است. در موزه 
هنرهای معاصــر مهم ترین گنجینه های 
هنر مدرن از اروپــا و آمریکا نگهداری 
می شــود و در واقع یکــی از مهم ترین 
مجموعه های هنر نوگرا در جهان اســت. 
در این موزه، آثاری از جنبش های مختلف 
هنری از جمله اکسپرسیونیسم انتزاعی، 
پاپ آرت، مینیمالیسم، هنرهای مفهومی  
و فوتورئالیسم وجود دارد. تعداد آثار این 
موزه به بیشــتر از 4 هزار اثر ارزشمند از 
نخبگان هنرهای تجسمی  می رسد که 400 
تا از آنها ارزش استثنایی دارند. از جمله 
کارهایی از پل گوگن، آگوست رنوار، پابلو 
پیکاســو، رنه ماگریت، جکسون پولاک، 

اندی وارهول و آلبرتو جاکومتی. 
 موزه هنرهــای معاصر در کنار پارک 
لاله، هتل لاله و موزه فرش که در مقابل 
موزه هنرهای معاصر به هنرهای کلاسیک 
واقع  در  می پــردازد،  فرش  مثل  ایرانی 
بخشی از پروژه مدرنیزاسیون تهران در 
دهه 50 هستند. ایده اصلی در واقع این 
بود که محل مشخصی برای نمایش آثار 
ســده 20 میلادی وجود داشته باشد. به 
این ترتیب، اگر تمام آثار موزه به نمایش در 
از  می توانستند  بازدیدکنندگان  می آمد، 
هر هنرمند نامدار این قرن دست کم یک 
اثر ببینند. آثار ایرانی و خارجی این موزه 
به وســیله کارشناسان هنری خریداری 
شد. هزینه این خرید هم از سوی شرکت 
ملی نفت ایران و همین طور سازمان برنامه 
و بودجه تأمین می شد. »دانا استاین« که 
مشاور هنری موزه و مسئول خرید بخش 
موزه  برای  جمع آوری شــده  آثار  اصلی 
هنرهای معاصر بود، کل مبلغ هزینه شده 
برای خرید گنجینــه گرانبهای موزه را 
حدود 40 میلیون دلار تخمین زده است. 

علاوه بر آثار ارزشمند، موزه هنرهای 
معاصر امکانات دیگری هم دارد. این موزه 
9 گالری تودرتو دارد. در کنار آن، کتابخانه 
تخصصی هنرهای تجســمی هم در این 
مجموعه وجود دارد که نزدیک به 5 هزار 
کتاب فارسی و غیرفارسی با موضوعاتی 
ارتباط  نقاشــی، طراحی،  مثل معماری، 
تصویری، عکاســی و سینما در آن قابل 
کتابفروشی  تک،  سینما  است.  دسترس 
و رستوران که 4 تندیس اسب و سوارکار 
از مارینی، درمانگــر از رنه ماگریت، زن 
ایستاده و مرد در حال قدم زدن از آلبرتو 
جاکومتی کــه در بــاغ تندیس ها و در 
فضای بیرونی موزه قرار دارند، از آن قابل 

مشاهده اند، از دیگر آثار موزه اند. 

علی سیلسه پور
مسئول اسناد و آرشیو 

و مستندسازی موزه
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 »محمدرضا برادران  حســینی« یکی از ســاکنان 
این محدوده اســت که از قیمت میوه و ســبزی های 
میوه فروش های محله گلایه دارد: »در محله دو، ســه 

ولی عصر)عج(  خیابــان  نبش  میوه فروشــی 
روبه روی مخابرات هســت که فروش کمشان 
باعث شــده تا نتوانند قیمت اقــلام را پایین 
بیاورند. در این محله هم میوه فروش ها از فروش 
کم شــاکی هستند هم مردم از قیمت ها.« به 
بزرگ ترین مشکل  برادران  حســینی،  گفته 
محله اداری بودن آن اســت که باعث شــده 
نیاز به میدان میوه وتره بار چندان مورد توجه 
قرار نگیرد: »نزدیک ترین میدان میوه و تره بار، 
میدان قزل قلعه است. البته تره بار سهروردی 

هم هست، ولی به نسبت میدان تره بار قزل قلعه فاصله 
زیادی با ما دارد. در حال حاضر اگر کســی ماشــین 
شخصی داشته باشد میدان های تره بار سایر محله های 

اطراف از دیگر گزینه های خرید هستند.« 
اگر شهرداری فضایی هرچند کوچک برای استقرار 
5 غرفه به محله اختصــاص بدهد، کفایت می کند. او 

با این توضیح می گوید: »بارها با شهرداری 
نامه نگاری کرده ایم، شــماره پیگیری هم 
گرفته ایم، اما یا شــهردار تغییر می کند یا 
مدیران یا دیگر مسئولان اجرایی و... در آخر 

باز روز از نو، روزی از نو.« 
»مهــدی محمدی پور« یکــی دیگر از 
ســاکنان این محله و گزارشــگر تلویزیون 
اســت. او هم صحبت های برادران  حسینی 
را تأیید می کند: »قبلًا تراکم بافت مسکونی 
محله بیشتر بود، ولی حالا که بافت مسکونی 
جای خود را به بافــت تجاری پنهان داده، 

اهالی خدمات شهری کمتری دریافت می کنند. طبیعتاً 
با وجود این بافت تجاری، و این ویژگی که عده ای هر 
روز صبح وارد محله می شــوند و بعد از پایان کارشان 
محله را ترک می کنند، مشارکت افراد در 
پیگیری چنین مشکلاتی کم شده است.« 
به عقیده این شهروند، با تبدیل خانه ها 
به شــرکت و مراکز اداری، کم کم افراد از 
تلاش برای رفع مســائل محله دســت 
برمی دارند و دریافت امکانات اهمیت خود 

را از دست می دهد. 

میوه فروش ها؛ موافق استقرار 
میدان میوه و تره بار 

»امیــن روزیان« از اعضای شــورایاری بهجت آباد، 
مشــکل شــهرداری را نداشــتن مکان مناسب برای 
اختصــاص دادن به میدان میوه و تره بار می داند: »این 
مسئله باعث شده اهالی از میوه فروش های محله خرید 
کننــد که ایــن روزها با توجه به وضعیت نامناســب 

اقتصادی، برای همه مقدور نیست.«
برخــی از هم محله ای هــا عــلاوه بــر 
تره بارهای قزل قلعه و سهروردی به میدان 
میــوه و تره بار خیابان به آفریــن و ابتدای 
خیابان نجات اللهی هم سر می زنند. »اکبر 
جوشــن« جانشین دبیر شــورایاری محله 
بهجت آبــاد، با این توضیــح ادامه می دهد: 
»علاوه بر این میدان های تره بار که حوالی 
محله هست، بازار روز بهجت آباد در خیابان 
عضدی را هم داریم که زیر نظر شهرداری 
نیســت. قیمت های این بازار روز نسبت به 
نرخ اتحادیه و سایر میدان های تره بار بسیار 

بالاست، ولی با توجه به اینکه مرکزیت دارد، 
برخی اهالی از همین جا خرید می کنند.« 

جوشــن از دردســرهای نبــود میــدان 
میوه و تره بار برای سالمندان می گوید و اینکه 
اکثرشان توانایی رانندگی ندارند: »با توجه 

به اینکه در این محله نسبت به دیگر محله ها 
سالمندان بیشتری سکونت دارند، نبود میدان 

تره بار این افراد را دچار مشــکلاتی کرده است. حقوق 
ناچیز بازنشستگی هم اغلب کفاف هزینه های ماهانه 
را نمی دهد. قیمت میوه ها و ســبزی ها هم که سر به 
فلک می زند.«جانشین دبیر شورایاری محله بهجت آباد 
معتقد است اگر شهرداری روی میوه فروشی های خرد 
هم نظارت مســتقیم داشت، شــاهد این قیمت های 

سرسام آور نبودیم. 
او می گوید نه تنهــا اهالی، بلکه میوه فروش ها هم 
از اســتقرار میدان میوه و تره بار اســتقبال می کنند: 
»از آنجا که اجاره  بهای ســنگین مغــازه و مالیات و... 
روی قیمت های میوه فروش ها، مثل هر صنف دیگری، 
تأثیر مســتقیم دارد، اگر محله بهجت آباد هم صاحب 
میدان تره بار شود، میوه فروش ها با صرف هزینه کمتر 
می توانند غرفه های میدان میوه و تره بار را اجاره کنند. 
با این کار مشتری بیشتری هم دارند. فروش زیاد هم 

سودآوری بیشتری به دنبال دارد.«
به گفته جوشن، شهرداری مکان مناسبی ندارد تا 
به میدان میوه و تره بار اختصاص بدهد: »ما هم زمینی 
برای این کار نداریم. فقط یکی ـ دو مکان را توانستیم 
انتخاب کنیم و به شــهرداری هم پیشنهاد دادیم که 
فعلًا مورد موافقت قرار نگرفته است. خیابان دوازدهم 
میرزای شــیرازی یک فضای خالی دارد که مربوط به 

شهرداری است.«

معصومهحقجو

اعتراض اهالی بهجت آباد به نبود میدان  میوه و تره بار در محله

  کام تلخ اهالی از مـیوه گران

میدان میوه و تره بار؛ یک نیاز محلی 
میدان های میوه و تره بار زیر نظر شهرداری 
فعالیت دارنــد و در تنظیم بــازار محصولات 
کشــاورزی نقــش پررنگــی ایفــا می کنند. 
میدان های تره بــار این امــکان را فراهم 
می کننــد تــا شــهروندان بتوانند 
محصولات مــورد نیاز خود را اعم 
از صیفــی و ســبزی و... بدون 
حضور واسطه و با کیفیت بهتر 
تهیه کنند. نظارت شهرداری ها 
باعــث شــده محصــولات 
عرضه شده با قیمت مناسبی 
در اختیار شــهروندان قرار 
بگیرد. در محله هایی مثل 
بهجت آباد که بافت محله 
بیشــتر به ســمت اداری 
رفتــه تا مســکونی، نبود 
تره بار  میدان هــای  این 
باعث به زحمت افتادن 
شــهروندان شــده 
اســت. با در نظر 
میدان  گرفتن 
تره بار  و  میوه 
در این محله، 
به  هرکسی 
نیاز  فراخور 
از  می توانــد 
این امکان استفاده 
کنــد. در میدان های میــوه و تره بار، 
علاوه بر توزیع محصولات کشاورزی 
و میوه و... امکان تهیه دیگر مایحتاج 

شهروندان هم فراهم می شود. 

زمین مناسب نداریم 
»بهنام مهرپسند« شــهردار ناحیه 3 منطقه6 
احداث میــدان میوه و تره بار را مســتلزم در 
نظر گرفتن یکســری اســتانداردها می داند: 
»مالکیت شهرداری، متراژ مفید، قابل دسترس 
بودن و پارکینگ مناســب خــودرو از جمله 
این استانداردها هســتند.« با توجه به بافت و 
موقعیت جغرافیایی محله بهجت آباد متأسفانه 

زمینی با شــرایط ذکرشده 
در اختیار شهرداری منطقه 
مهرپسند  گفته  به  نیست. 
تملک چنین زمینی اعتبار 
قابل توجهــی نیاز دارد که 
در شرایط فعلی امکان پذیر 
ناحیه 3  نیست. شــهردار 
منطقه6 می گویــد که در 
شــهروندان  بودن  مضیقه 

در این خصوص بر مدیران شــهرداری پوشیده 
نیست و امیدواریم در سال های آینده در صورت 
اختصــاص بودجه مناســب در این خصوص 

اقدامات لازم انجام شود. 

پاسخ مسئول

  میدان میوه و تره بار در هر محله از ضرورت هاست. با وجود گرانی و تورم و از آنجا که شهروندان توان مالی یکسانی 
ندارند، میدان های میوه و تره بار می توانند به شهروندان کمک کنند تا اندکی از مخارج سنگین اقتصادی بکاهند، محله 

بهجت آباد هم با اینکه در مرکز تهران واقع شده، ولی از داشتن میدان میوه و تره بار محروم است.  

بهنام مهرپسند 
شهردار ناحیه ۳ 

منطقه6

محمدرضا برادران 
 حسینی 

یکی از ساکنین

امین روزیان
 از اعضای شورایاری 

بهجت آباد

اگر محله بهجت آباد هم صاحب میدان 
تره بار شود، میوه فروش ها با صرف هزینه 

کمتر می توانند غرفه های میدان میوه و 
تره بار را اجاره کنند. با این کار مشتری 

بیشــتری هم دارند. فروش زیادتر هم 
سودآوری بیشتری به دنبال دارد
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سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

یکی از مهم ترین نیازهای هر شــهروندی، به ویژه در این روزهای 
کرونــازده، رعایت بهداشــت و نظافت در اماکن عمومی اســت و 
حفظ آن ارتباط دوســویه شهروندان و مدیریت شهری را می طلبد. 
»لیلاظفرمند« مســئول غرفه بازیافت مقابل بوســتان نور، این را 
می گویــد و ادامه می دهد: »این بوســتان از لحاظ نظافت وضعیت 
مطلوبی ندارد. اغلب مردم زباله ها را داخل بوستان رها می کنند و در 
زمان نظافت هم زباله ها نصیب باغچه می شود. البته نقصان نظافت 
فقط به فضای داخلی بوســتان محدود نمی شــود. وضعیت نظافت 
ســرویس های بهداشتی هم چندان مطلوب نیست و استفاده از آنها 
برای شهروندان مشکل ساز است.«نامناسب و خراب بودن شیرهای 
آبخوری از دیگر مشــکلاتی است که ظفرمند به آن اشاره می کند و 

معتقد است حتماً باید به این وضعیت رسیدگی شود. 

 سروصدای زیاد 
روشنایی بوستان ها بعد از غروب برای ایجاد امنیت و بهره مندی 
شهروندان از فضاهای طبیعی یکی از مهم ترین نیازهای هر بوستان 
است، البته به  شــرط اینکه باعث مزاحمت برای خانه های مسکونی 
مجاور بوســتان ها نباشــد. »زهرا کرمی« از اهالی کوچه صالح آبادی 
و همســایه  پارک نور، با گلایه می گوید: »نور پروژکتورهای بوستان 
به صورت مستقیم به خانه اهالی می تابد. این موضوع در ساعات پایانی 
شب که وقت استراحت است بیشتر آزاردهنده می شود. مشکل بعدی 
مربوط به زمین چمن بوســتان است. اغلب تا نیمه های شب عده ای 
مشغول بازی در آن هستند و صدای برخورد توپ به دیواره های فلزی 
زمین  بازی و همچنین ســروصدای پرهیجان بازیکنان هم از دیگر 
مشکلات و دردسرهای بوستان نور برای همسایه های مجاورش است.« 
کرمی در ادامه اضافه می کند: »ما مخالف ورزش و بازی نیستیم. اینکه 
فضایی باشــد تا بچه های محله بازی کنند و از آسیب های اجتماعی 
پیشگیری شود کار خوبی است. اما هر چیزی به زمان و قاعده اش. اگر 

حضور آنها در زمان  مشخصی باشد، خیلی بهتر است.«

 مشکلات روز 
بوســتان نور به 2 بخش غربی و شرقی تقســیم می شود و این 
وضعیت برای معتادان، خرده فروشان موادمخدر و خفت گیرها فرصت 
ایجاد کرده است. مخفی شدن زورگیرها در دل این بوستان از دیگر 
مشکلاتی است که اهالی به آن اشاره می کنند. »احمد مستوفی« از 
اهالی کوچه صالح آبادی، با بیان این نکات می گوید: »غروب ها زمان 
حضور و    تردد افراد ناباب و غیرمحلی در بوســتان نور است. البته در 
طــول روز هم مواردی از رفت وآمد آنها در محله داریم. همین چند 

وقت پیش، طرف های صبح بود که کیف یکی از اقوام ما را زدند. چند 
بار هم از خانم ها در کوچه خفتگیری شده و همسایه ها از سروصدای 

آنها متوجه ماجرا شده اند.«

 استعمال موادمخدر 
این روزها یکی از مهم ترین مشــکلات اغلب بوســتان ها حضور 
معتادان برای اســتعمال موادمخدر و مخفی کردن مواد در این  جور 
مکان هاســت. موضوعی که بوســتان نور از آن مســتثنی نیست. 
»کاظم زلفی« از اهالی بریانک، با اشاره به افزایش مصرف موادمخدر 
در میان نسل جوان در بوستان ها می گوید: »از غروب، حضور معتادان 
و موادفروش ها حس می شود. دور هم جمع می شوند و دختر و پسر 
مواد مصرف می کنند. در این شــرایط هیچ خانواده ای به حضور در 
پارک تمایل ندارد. وقتی کســی فرزند خردســال یا نوجوان دارد، 
ترجیح می دهد تا فرزندانش از این فضاها دور باشند. در واقع غروب ها 

تا پاسی از شب پارک پاتوق غریبه ها و افراد غیرمحلی می شود.« 

 جمع آوری ست های ورزشی 
یکی از امکانات بوستان نور برای شهروندان محله بریانک ست های 
ورزشی است. اما به تازگی تعدادی از ست های ورزشی در بخش غربی 
بوستان جمع آوری شده است. با این اقدام در ساعت شلوغی پارک و 
هنگام ورزش کردن، شهروندان به دردسر می افتند. »محمد رستمی« 
از قدیمی های محله بریانک، با اشاره به کمبود ست های ورزشی در 
بوســتان نور می گوید: »ورزش جزء جدانشدنی زندگی است. به ویژه 
در این روزهای کرونایی که دچار کم تحرکی شده ایم بیش از همیشه 
نیاز به ورزش کردن داریم. اما مدتی اســت که تعدادی از ست های 
ورزشی بوســتان را جمع آوری کرده اند و چیزی جایگزین آن نشده 
اســت و بعضی از وسایل ورزشی موجود فرســوده شده اند و نیاز به 
تعمیر دارند. ورزش کردن با دستگاه های فرسوده و خراب باعث آسیب 

دیدن اهالی می شود.«

 ایجاد امنیت اجتماعی برای بانوان 
مهم ترین نیاز همسایه های بوستان نور، 
تأمین امنیت اجتماعــی به ویژه برای بانوان 
در ســاعات تاریکی هواســت. نکته ای که 
»فریباراد« عضو هیئت رئیسه شورایاری محله 
بریانــک، به آن تأکید می کنــد و می گوید: 
»همــه مواردی را که اهالــی بیان کرده اند، 
حتماً از طریق مســئولان مربوط پیگیری 
می کنیم. از نیروی انتظامی هم تقاضا داریم 
تا در تاریکی شــب و هنگام غروب گشتزنی 

بیشتری انجام دهد تا اهالی و بانوان برای    تردد کمتر در هراس باشند. 
البتــه برای تأمین امنیت اجتماعی بانــوان و حضور آنها در فضاها و 
اماکــن عمومی، اختصاص یافتن پارک نور بــه بانوان را برای ورزش 
صبحگاهی به شهرداری منطقه پیشنهاد دادیم. امیدواریم با انعکاس 

گزارش، مشکلات اهالی هم تا حدودی حل و فصل شود.«

  محله بریانک یکی از نخستین محله های تکه دهم پایتخت است. 
محدوده خوش آب وهوای تهران قدیم که به داشتن باغ و بوستان ها 
و زمین کشاورزی اش و کشــت انواع صیفی معروف بود. اما با مرور 
زمان و تغییر ســبک زندگی ارباب رعیتی و مدرن شدن جامعه، این 
باغ و بوســتان ها و کوچه باغ ها به زمین هایی با قطعه های کوچک تر و 
مسکونی تبدیل شدند. این تغییرات حواشی مثبت و منفی برای اهالی 
به همراه داشته است. بوســتان نور در بلوار رضایی محله بریانک از 
بقایای همان باغ های تقسیم شده میان اهالی است که از سال ۱۳7۶ 
برای توسعه سرانه فضای سبز محله و استفاده اهالی از امکان تفریحی 
عمومی به بهره برداری رســیده است. اما بوستان چند وقت است که 
برای اهالی و همسایگانش دردسرساز شــده است. در این گزارش، 
همراه با »فریبا نیکومنش راد« عضو هیئت رئیسه شورایاری بریانک، 
راهی بوستان نور شــدیم و از نزدیک پای درددل همسایه های این 

بوستان نشستیم. 

بهارهخسروی

گلایه اهالی بریانک از دردسرهای همسایه ای 
که قرار است مایه آرامش باشد

مشکل نور 
در بوستان نـور 

خواسته های 
متضاد اهالی

بعد از شــنیدن گلایه اهالی در مورد نیازهای 
اجتماعی و شهری، برای دریافت پاسخ مشکلات 
شــهری به ســراغ شــهردار ناحیه یــک رفتیم. 
»اشکان صومی« در این باره می گوید: »نورپردازی 
بوستان ها برعهده شــهرداری است. طبق قاعده، 
بــرای ایجاد امنیت فضای بوســتان ها حتماً باید 
روشن باشد. اینکه روشنایی بوستان برای همسایه 

مجاور پارک مشکل آفرین شده است به جای خود، 
اما خــود اهالی به محض تاریکی بوســتان گلایه 
می کنند که بوستان تبدیل به نقطه بی دفاع شهری 
شده است. البته این روزها، به دلیل آلودگی هوا و 
لزوم استفاده نکردن از سوخت های فسیلی، اداره 
بــرق از ما تقاضا کرده تا خاموشــی را به حداکثر 
برســانیم و بر این اساس، روشــنایی 50 درصدی 

را شــاهدیم.« صومی همچنین درباره جمع آوری 
ســت های ورزشــی توضیح می دهد: »ست های 
ورزشــی  عمر مفید دارند. خریــداری می کنیم و 
در اختیــار پیمانکاری قــرار می دهیم و در مواقع 
فرسودگی جمع آوری می شوند. این دستگاه ها اگر 
قابلیت تعمیر داشته باشند، تعمیر می شوند و در 

غیر این صورت تا قرارداد جدید باید منتظر بود.«
اشکان صومی

شهردار ناحیه یک

فریبا راد
عضو هیئت رئیسه 

شورایاری محله بریانک

      اجرای طرح امنیت محله محور 
هفته ای 2 یا 3 روز طرح امنیت محله از سوی نیروی انتظامی برای پاکسازی 
بوستان های تحت کنترل حوزه کلانتری 111 هفت چنار در تکه دهم پایتخت 
اجرا می شــود. رئیس کلانتری 111 هفت چنار با بیان این مطلب درباره اجرای 
طرح گفته شــده در بوســتان نور توضیح می دهد: »یکی از بوستان هایی که 
هنگام اجرای طرح امنیت محله محور به شــخصه در آن حضور دارم، همین 
بوستان است که به 2 بخشی غربی و شرقی تقسیم شده. هر هفته دستگیری 
خرده فروشــان موادمخدر را در دستور کار داریم. هفته گذشته هم در خلال 
اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر ۷  ـ ۸ نفر از بوســتان نور جمع آوری 
 شدند.« به گفته سرهنگ »هادی زمانیان«، البته جوان هایی که در این بوستان 
حضور دارند در تعریف نیروی انتظامی از اراذل محســوب نمی شوند، بلکه از 
اهالی هستند که در آنجا جمع می شوند، اما به  محض ایجاد مزاحمت و تماس 
اهالی، همکاران ما طرح پاکسازی را اجرا می کنند. یک افسر را هم بعد از ظهرها 

برای پاکسازی بوستان و برخورد با مزاحمان مأمور کرده ایم. 

بچه محل

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

 پژوهش را از چه زمانی شروع کردید؟ 
حدود 15 ســال اســت پژوهش انجام می دهم. 
در شــروع فعالیتــم شــیمی  تدریــس می کردم و 
بــرای کارهای پژوهشــی که در دوران لیســانس 
و فوق لیســانس انجام داده بودم و بــه خاطر ثبت 

اختراع، عضو بنیاد ملی نخبگان هم هستم. 
 چه چیزی در فرایند پژوهش برایتان جذاب 

است؟ 
پژوهش دید من را به زندگی عوض کرده اســت. 
باعث شــده در برابر مشکلات زندگی جا نزنم. روی 
اعتماد به نفسم هم تأثیر داشته و موجب شده بتوانم 
کار گروهی انجام دهم. می توانم بگویم عاشق پژوهش 

هستم و دوست دارم همه را به این کار تشویق کنم. 
یکی از اهدافی که در این سال ها دنبال می کردم این 
بود که یک رویداد ملی برگزار کنم. خوشــحالم که 
امســال با حمایت های ویژه خانم دکتر شاه ولایتی 
که از استادان من هستند و نقش زیادی در کارهای 
من داشته اند و با همراهی معاونت پژوهشی دانشگاه 
یادگار امام، توانستیم جشنواره ملی شیمی  یادگار را 
راه انــدازی کنیم که در تمام حوزه های پژوهش های 
دانش آموزی در حال برگزاری اســت و اســفندماه 
هم نتایجش مشخص می شود. خیلی خوشحالم در 
روزهایی که به دلیل کرونــا خیلی از کارها تعطیل 
اســت، ثابت کردیم پژوهش تعطیل نیست و فضایی 
ایجاد کردیم کــه بچه ها در این زمینــه با هم کار 
و رقابت کنند و طعم شــیرین موفقیت را بچشــند. 
امیدوارم شاهد حضور پرشور بچه ها در این جشنواره 
باشــیم. بچه ها می توانند حتی با داشتن یک ایده و 
نه یک پژوهش کامل در این جشنواره شرکت کنند. 
 درباره تدریس در مدرسه بگویید. تدریس 
پژوهش در مدرسه و گنجاندن آن در برنامه های 

درسی دانش آموزان چه تأثیری بر آنها دارد؟ 
در ســال های اخیر، بســیاری از مدارس به این 
قضیــه توجه ویژه کرده اند و خواســته اند فقط روی 
محفوظــات بچه هــا کار نکنند. این مدارس ســعی 
کرده اند فعالیت هــای مهارتی برای بچه ها داشــته 
باشــند. یکی از این فعالیت هــای مهارتی پژوهش 
اســت. الان حدود 4 ســال اســت که با کسانی که 
پیش از این دانش آموزم بوده اند، یک تیم پژوهشــی 
راه انداخته ایم. این دانش آموزان کســانی اند که وارد 
دانشگاه شده  و تحصیلات تکمیلی را گذرانده اند. این 
تیم مدارس مختلف در تهران از پیش دبستانی تا پایه 
یازدهم را پوشش می دهد. خیلی خوشحالم با کسانی 
کار می کنــم که خــودم آموزششــان داده ام و حالا 
می بینم آموزش هایم به ثمر نشسته اند. دانش آموزانم 
هــم وقتی این افــراد را می بینند آینــده ای را برای 
خودشــان ترســیم می کنند و این موضوع می تواند 
در سرنوشت کاری و شغلی شــان تأثیر داشته باشد. 
پژوهش می تواند یــک کار موقت و حتی دائم برای 
کسانی باشــد که به تدریس این رشته علاقه مندند. 
به نظرم وجود کلاس های پژوهش در هر مدرسه ای 
ضروری اســت. این کار باعث تقویت اعتماد به نفس 
بچه ها می شود و نحوه سخنوری را به آنها یاد می دهد. 
 شــما چطور با بچه ها کار می کنید که این 

اتفاق برایشان بیفتد؟ 
من در دوره لیســانس و فوق لیســانس کارهای 
پژوهشــی زیادی کرده ام که منجــر به ثبت اختراع 
شد و از کشورهای دیگر پذیرش داشتم و به واسطه 
اینکــه عضو هیــأت علمی  نخبگان بــودم، مدرس 

دانشگاه شــدم. وقتی اینها را برای بچه ها در کلاس 
تعریف می کنم، متوجه می شوند انجام کار پژوهشی 

برایشان ســودمند اســت و به آن علاقه مند 
می شــوند. آنها به خاطر مهارت هایی که 
در ایــن کلاس ها می آموزنــد امتیازات 
متعدد به دســت می آورند و توانمندی 
مطلوبی پیدا می کننــد و وقتی وارد 
دانشــگاه شــدند، برای پایان نامه با 

مشــکل برخورد نمی کننــد و از 
آن نمی ترســند. وقتی بچه هایی 
را که کار پژوهشــی می کنند 

با بچه هایی کــه این کار را 
می کنم،  مقایسه  نکرده اند، 
در  اول  دســته  می بینــم 
زندگــی مقاوم ترنــد و در 
برابر ســختی خودشــان را 

راه حل  و  نمی بازند  به سادگی 
ایجاد می کننــد. اصولًا بچه های 
منظم تری هســتند. چون انجام 
و  برنامه ریــزی  پژوهشــی  کار 
زمان بندی می خواهد. وقتی همه 
اینهــا را در کلاس برای بچه ها 
توضیح می دهــم، آنها به انجام 

این کار تشویق می شوند. 
 ایجاد این اشــتیاق در بچه هــا قطعاً برای 

خودتان هم جالب است. 
بلــه. حس و حــال بچه هــا و اینکــه این قدر 
دانش آموزانی  اســت.  برایم جذاب  علاقه مندند، 
داریم که از نظر درسی چندان قوی نیستند، اما 
در پژوهش خیلی خوب ظاهر می شوند و حتی 
معلمانشان متعجب می شوند که دانش آموزی 
که در درس ریاضی یا علوم ضعیف اســت، 
چقدر خــوب پژوهش می کند. این ویژگی 
به خاطر این اســت که پژوهش درســی 
اســت که دانش آموز با آن ارتباط برقرار و 
دانش آمــوز خودش آن را انتخاب می کند. 
حتــی موضوع پژوهششــان را خودشــان 
انتخاب می کننــد. بچه هــا در کلاس من 
می توانند در تمام حوزه های شیمی، زیست 
فناوری، بیوتکنولوژی، داروسازی و گیاهان 
دارویی و تغذیه و خیلــی حوزه های دیگر 
فکر  دانش آموز  کننــد.  انتخــاب  موضوع 
می کند بــا کاری کــه دارد انجام می دهد 
مشکلی از مشکلات جامعه را حل می کند 
و این اتفاق بزرگی اســت. بچه ها حس و 
حال کار گروهــی را تجربه می کنند و از 

منیت رها می شوند و صبوری و نظم و انضباط را یاد 
می گیرند. شور و حالی که شرکت در مسابقات دارد 
و خوشحالی ای که در صورت جایزه گرفتن احساس 
می کند و اعتماد به نفســی که به دســت می آورد، 
بســیار ارزشمند است. حتی اشــک هایی که بعد از 
یک شکســت می ریزند، فوق العاده ارزشمند است، 
چون می آموزند زندگی فقط پیروز شــدن نیست و 
یاد می گیرند چطور از شکست ها تجربه کسب کنند. 
بچه ها بعد از یک ســال کار به عنوان یک مخترع در 
خانه و مدرسه شــناخته می شوند و این امتیاز روی 

درسشان هم تأثیر می گذارد. 
می تــوان  چطــور  می کنیــد  فکــر   
پژوهش سراهای محلی راه انداخت و کاری کرد که 
واقعاً مؤثر باشند و پژوهشگران یا دانش آموزانی 
را که تازه با این مســئله آشنا می شوند، جذب 

کرد؟ 
این فکر بســیار طرح خوبی اســت. بســیاری از 
مــدارس دولتی این امــکان را ندارند. ســال ها در 
مدارس دولتی کار کرده ام. این کار بیشتر در مدارس 
در  پژوهش ســراهایی  غیرانتفاعی صورت می گیرد. 
محله ها وجود دارند، اما چندان فعال و قوی نیستند. 
اگر پژوهش سراهایی باشند که دانش آموزان مستعد 
را رصد کنند، بســیار اتفاق خوبی اســت. در روند 
پژوهش دانش آمــوزی، پژوهش ها بــرای تأیید به 
دانشگاه ها فرستاده می شوند. اما در پژوهش سراهای 
محلی، حتی اگر کار پژوهشــی آزمایشگاهی را برای 
تأیید به دانشــگاه ها ارســال نکنند، باز هم اتفاقات 
خوبی می افتد. در مراکز محلی پژوهش، دانش آموز 
می تواند فقط با روند کلی تحقیق و پژوهش و اینکه 
چطور یک ایده را به اختراع تبدیل کند آشــنا شود. 

این کار ذهن دانش آموز را باز می کند. 
 به نظرتان منطقه ۷ ظرفیت این کار را دارد؟ 
بــا توجه به اینکــه در منطقــه 7 دانش آموزان 
توانمندی وجود دارند و با توجه به اینکه فقط یکی 
 ـ دو مدرســه در این مدرسه کار پژوهش را درست 

و مطلوب انجام می دهند، این ظرفیت وجود دارد. 

 فوت و فن پژوهشگری در گفت و گو با عضو بنیاد ملی نخبگان 

 از ایده تا اختراع 
در پژوهش سراهای محلی

  آنچه در مدارس به بچه ها آموزش داده می شــود، بیشتر درس هایی از پیش تعیین شده و حفظیات 
است و کمتر خلاقیت و نوآوری. »نرگس احمدآقایی« اما کلاس دیگری برای بچه ها دارد. او که دانشجوی 
دکتری شــیمی کاربردی است و مخترع و عضو بنیاد ملی نخبگان، در کلاس پژوهش به دانش آموزانش 
تحقیق و ایده پردازی علمی  را یاد می دهد. احمدآقایی ساکن محله هفت تیر است و در مدارس مختلف 
منطقه 7 معاون پژوهشــی بوده و حالا هم دبیر جشــنواره ملی علمی  ـ پژوهشی شیمی  یادگار است 
که قرار اســت هفته اول اسفند برگزار شــود. با او درباره پژوهش و اینکه چطور می توان در محله ها 

پژوهش سراهایی کاربردی داشت، صحبت کرده ایم. 

شقایقعرفینژاد

وقتی بچه هایی را که کار 
پژوهشی می کنند با بچه هایی که 

این کار را نکرده اند، مقایسه می کنم، 
می بینم دسته اول در زندگی مقاوم ترند 
و در برابــر ســختی خودشــان را 

به سادگی نمی بازند و راه حل 
ایجاد می کنند

حدود 4 سال است 
که با کسانی که پیش 

از این دانش آموزم بوده اند، 
یک تیم پژوهشی راه 

انداخته ایم
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از  خاطره علی ربیعی، ســخنگوی دولت   
روزهای منتهی به انقلاب اسلامی

از جوادیه تا بازار به دنبال سخنرانی های 
انقلابی

در آن روز  های انقلاب 23ساله 
بودم. در محلــه جوادیه زندگی 
اســت  درســت  می کردیــم. 
فعالیت های انقلابی در مساجد 
محله های پایین با شــور و حال 

خاصی برگزار می شد، اما ما دوست 
داشتیم همیشه در مجالس وعظ خطیبان بزرگی که 
به محافل انقلابیون در بازار می آمدند، حاضر شــویم. 
اعتقاد داشتیم این سخنرانی ها به اهداف و رسالت های 
انقلابی امام)ره( بیشــتر نزدیک اســت. بعد هم سعی 
می کردیم این سخنان و شنیده ها را در جمع بچه های 
محــل خود بازگو کنیم. بازار نقشــی حیاتی در روند 
حرکت های انقلابی داشــت، به خاطر همین همیشه 
مجالس سخنرانی بزرگان در مساجد حوالی بازار برگزار 
می شــد. بازار هم تکیه گاه اقتصادی مبارزات بود، هم 
به لحاظ در بر گرفتن مراکز مذهبی و مســاجد مهم، 
محل خوبی برای دورهمی انقلابیون بود. خیلی اوقات 
همین مجالس سخنرانی به خاطر تندگویی سخنرانان 
علیه نظام شاهنشــاهی به هم می ریخت و در نهایت 
منجر به دستگیری روحانیون مبارز می شد. در مسیر 
بازگشــت از این مجالس، عمدتــاً جوانان انقلابی کار 
پخش اعلامیه را دنبال می کردنــد. از بازار تا جوادیه 
را پیاده می آمدیم و گاه اعلامیه ها را دسته ای در مسیر 

پخش می کردیم و گاه کوچه به کوچه. 

 حجت الاسلام سید محمد خلیلی طهرانی
 امام جماعت مسجد سنگی

کلیشه سازی تصاویرانقلابیون 
جوان بودیم و سر پر شــر و شوری داشتیم. پدرم 
روحانی بود و واعظ، اما بیشــتر تأکیدش روی درس 
خواندن بنده بود. اما من که آن زمان همراه با دوستانم 

 روایت چهره ها و اهالی از خیزش مردمی 
سال 57 درمحله  های قدیمی پایتخت

در قلب تهران شکوفا شد
انقلاب

  انقلاب اسلامی ایران در سال 57، همزمان با دیگر 
و محله های  در کوچه پسکوچه ها  بزرگ،  شهرهای 
پایتخت جاری بود و مبارزه در مســاجد و محافل 
محلی ادامه یافت و به تغییر یک حکومت انجامید. 
نقش محله هــای تهران و اهالــی آن در پیروزی 
انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست، به خصوص 
محله های مرکزی شهر. سری به این محله ها زدیم و 

پای روایت های اهالی قدیمی آن نشستیم.

فاطمهعسگرینیا

آیت الله طالقانی از نخســتین افرادی بود که با برپایی جلسه های تفسیر قرآن و دعوت از روحانیون 
دیگر برای ســخنرانی، جوانان و به خصوص دانشجویان را متوجه مسجد کرد و تفسیری نو از قرآن را 
ارائه داد. خانه ایشــان، به عنوان یکی از سردمداران مبارزه علیه رژیم طاغوت، محل برگزاری جلسات 
خصوصی و سخنرانی ها و مجالس عمومی بود. کتابخانه شخصی آیت الله هم مرجعی برای جوانان جویای 

حقیقت و علم بود. 

انقلاب اســلامی ایران با حرکت مویرگی 
خود در پاتوق های مذهبی و فرهنگی تهران 
پیش رفت. اما کانون خیلی از این فعالیت های 
اقتصادی  قطب  بود.  تهران  بازار  گســترده 
ایران که نقطــه امید انقلابیون برای حمایت 
از حرکت های انقلابی بــود. بازاریان تهران 
در سرنوشت حکومت  تعیین کننده ای  نقش 
ایران داشتند. به خاطر همین اغلب مساجد 
و مدارس حوزوی فعال در این نقاط، انتخاب 
انقلابیــون برای برگــزاری مجالس وعظ و 
سخنرانی بود. از مســجد امام خمینی)ره( 
یا همان مســجد شاه سابق گرفته تا مسجد 
ارک، مدرسه مروی، مسجد آذربایجانی ها و.... 
تاریخ شــفاهی هرکدام از این مساجد را که 
ورق می زنیم سهم پررنگ آنها را در پیروزی 

انقلاب اسلامی ایران می بینیم. 

انجمن اسلامی معلمان و انجمن های اسلامی مهندسان برای 
نخستین بار در مدرسه علمیه مروی طی سال های 1342 و 1343 
شــکل گرفت. این 2 انجمن که به همت افرادی مانند »محمود 
بروجردی« داماد حضرت امام)ره(، شکل گرفت، محلی بود برای 
برگزاری جلسه های مختلف آیت الله طالقانی و آیت الله مطهری 
تا شهید بهشتی و باهنر. سایر انقلابیون و روحانیون در جلسات 
و کلاس های درســی که در این مدرســه برگزار می شد شرکت 

داشتند. 

نقش روحانیون در جذب کاسبان بازار اهمیت بسیاری داشت. 
همراه کردن این قشــر نیاز به دانــش و بیانی قوی و فوق العاده 
داشت و دقت در انتخاب سخنرانان و برگزاری جلسه های وعظ و 
خطابه را می طلبید.  اهمیت مسجدجامع بازار هم دقیقاً به دلیل 
قرار گرفتن آن در قلب بازار است. بزرگانی مانند مجتهدی تهرانی 
و آیت الله شاه آبادی از پیش نمازان این مسجد در آن دوران بودند. 

با جدی تر شدن حرکت های انقلابی و علنی شدن گاه و بیگاه مبارزات مردمی، 
دکتر باهنر و آیت الله بهشتی و دیگر انقلابی ها تصمیم گرفتند مدارسی را در 
تهران دایر کنند که فرزندان مبارزان و انقلابی ها و دیگر افراد مذهبی بتوانند 
به راحتی در آنها درس بخوانند و از طرفی، برای خود پایگاهی برای جلســات 
و تصمیم گیری های انقلابی تشــکیل دهند. به همین دلیل هم، مدرسه رفاه را 
مخصوص دختران و علوی را مخصوص پسران راه اندازی کردند. این 2 مدرسه 
به محض تأسیس و راه اندازی، پایگاهی برای مبارزات انقلابی شد و بعد از ورود 
امام)ره( به تهران هم به محل استقرار موقت امام)ره( و همراهانشان مبدل شد. 

خانه های انقلابی

 سهم پاتوق های 
 انقلابی 

در پیروزی 

مدرسه و مسجد مروی

مسجدجامع بازار

مدارس رفاه و علوی 

 سخنرانی ها و فعالیت های انقلابی و حوادث 
مهم و تاثیرگذار در مســجد ارک در طول 
مراسم  است.  پرتعداد  اسلامی  انقلاب  تاریخ 
انجمن های  بحث  بروجــردی،  آیت الله  ختم 
ایالتی ولایتی، انقلاب سفید و حادثه فیضیه، 
ماجرای 15 خرداد، سوءقصد به حجت الاسلام 
فلسفی و تعطیلی مسجد ارک، بازگشایی و از 
ارک،  مسجد  در  انقلابیون  فعالیت  سرگیری 
مراســم ختم دکتر »علی شریعتی«، مراسم 
ختم شــهید حاج آقا »مصطفی خمینی« و 
و  روحانی«  »حسن  حجت الاسلام  سخنرانی 

دیگر سخنرانان از جمله این رخدادهاست. 

آیت الله  تاریخی  ســخنرانی 
علامــه فلســفی در مســجد 
آذربایجانی ها در شــب عاشورای 
1342 برگزار شــد کــه بر ضد 
»اسدالله علم« نخست وزیر وقت، 
بود. جالب این اســت که در این 
نصیری،  و  علم  اسدالله  سخنرانی 
سخنرانی  پای  ســاواک،  رئیس 
بودند. جمعیت مســتمع در این 
شب در مسجد به حدی زیاد بودکه 
علامه فلسفی ناچار از راه پشت بام 
وارد مسجد شد. همین سخنرانی، 

علامه را راهی شهربانی کرد. 

امام خمینی)ره( خرداد ســال 42 در مسجد شیخ عزیزالله خان 
سخنرانی کرد و بعد از آن علمای عظامی مانند تنکابنی و خوانساری 

و بهبهانی در همین مسجد متحصن شــدند. رژیم پهلوی به دلیل 
تأثیر زیادی که این مســجد در شــکل گیری و هدایت بازاری های 
انقلابی داشت، مدتی فعالیت های این مسجد را تعطیل کرد، اما تحت 
فشارهای کاسبان و بازار و علما این منع فعالیت چندان دوامی نداشت. 
افرادی مثل فلسفی روی منبر این مسجد برای مردم سخنرانی و آنها 

را با اندیشه مبارزه علیه استکبار و ظلم آشنا می کردند. 

مسجد ارک

مســجد 
آذربایجانی ها

مسجد شیخ عزیزالله خان

مبــارزات  دوســت داشــتم در 
انقلابی حضور داشــته باشم، از 
هر فرصتــی برای این فعالیت ها 
استفاده می کردم. خوشنویسی ام 

بین دوستان زبانزد بود و در کارهای 
هنری کلا ذوق زیادی داشتم. به خاطر همین، هرچه 
برگه  رادیولوژی بود جمع می کردم برای درست کردن 
کلیشه و کشیدن عکس امام خمینی)ره( روی دیوارها. 
صبح تا شــب تمام عشــقمان این بود که به محض 
تعطیل شــدن مدرسه دور هم در خانه یکی از بچه ها 
جمع شویم. کلیشه ها را با برگه های رادیولوژی درست 
می کردیــم؛ یا عکس امام خمینــی)ره( بود یا عکس 
دکتر شریعتی. بعد با اسپری رنگی به خیابان می رفتیم 
و روی دیوارهای محله این عکس ها را چاپ می کردیم. 
2 نفر از بچه ها سر کوچه ها و خیابان کشیک می دادند 
و من و یکی دیگر از بچه ها با ســرعت اسپری را روی 
کلیشــه می پاشــیدیم. گاهی آنقدر با هول و عجله 
این کار را می کردیم که وقتی به خانه برمی گشــتیم 
دســت های رنگــی و لباس های رنگی شــده خبر از 
کارهای پنهان و آشکارمان می داد. تا 7 سال پیش هم 
وقتی در محله قدیمی مان قدم می زدم تعدادی از این 
کلیشه های به یادگار مانده از دوران انقلاب را می شد 
روی در و دیوار محله دید. از آنجا که از نوجوانی خط 
خوشی داشتم بچه ها کار شعارنویسی روی دیوارهای 
محله و شهر را هم به من سپرده بودند. ناگفته نماند 
که در حین خیلی از این فعالیت ها با حضور مأموران 
شاه تهدید می شدیم و پا به فرار می گذاشتیم، اما باز 

به کارهایمان ادامه می دادیم. 

 محمد هاشم مصاحب، محله خراسان: 
شرکت در راهپیمایی ها 

پنهان از چشم خانواده
آن زمان دانش آموز مدرســه علــوی بودم. حضور 
معلمان مبارز و ســخنان آنها باعث شــد تا به جمع 
انقلابیــون بپیوندم. از آنجا که این مدرســه از همان 
ابتدا مذهبی بود یکسری فعالیت های انقلابی در قالب 
گروه های تئاتر و ســرود صــورت گرفت. یادم می آید 
سال 57، نزدیک محله سرچشمه، مشغول شعار دادن 
و تظاهــرات بودیم که نیروهــای گارد حمله کردند. 
همراه برادرم به کوچه ها رفتم. در یک کوچه بن بست، 
صاحــب یکی از خانه هــا در را به روی مــا باز کرد. 
صاحبخانه گفت بروید پشــت بام و از آنجا فرار کنید. 
گاردی هــا آمدند و حدس زده بودنــد که ما در خانه 
هستیم با لگد به در می کوبیدند. کمی ترسیده بودیم 
که نکند بیایند داخل. فرمانده شــان رســید و گفت: 
بیاییــد برویم! آن طرف جمع شــده اند.  پدر و مادرم 
و برادر بزرگ ترم هم در تظاهرات شرکت می کردند، 
ولی هیچ وقت به ما نمی گفتند. مادرم می گفت می روم 
روضه. یا برادرم می گفت می روم جایی. من هم دست 
خواهرم را می گرفتم و می رفتیــم تظاهرات. بعد که 
برمی گشــتند، گاهی که ما را دیده بودند، می گفتند 
آنجا چکار می کردید؟ من می گفتم مگر شــما روضه 

نبودید؟ 

 فاطمه دهمران: 
زنان در صف اول راهپیمایی 

راهپیمایی ها اغلب با حضور زنان برگزار می شد. من 
هم آن زمان سن و ســالی نداشتم؛ 12ساله بودم. پدرم 
برای شــرکت من و خواهرهایم در راهپیمایی کمی 
سختگیری می کرد. می گفتند مراقب باشید. ولی ما از 
چیزی نمی ترسیدیم. کافی بود به گوشمان برسد که 
فلان خیابان تظاهرات است، خودمان را می رساندیم. 
از امامزاده یحیی تا سرچشمه و محله ایران و بهارستان 
تظاهراتی نبود که در آن شــرکت نکرده باشیم. زنان 
حضور پررنگی در تظاهرات داشــتند. دلیلش هم این 
بود که اغلب پدرانمان درگیر کارهای مخفی بودند و 
ستادی و اگر در تظاهرات شرکت می کردند ممکن بود 
لو بروند. یک شب پدرم به مادرم همین حرف را می زد 
و می گفت اگر در تظاهرات شرکت کنند ممکن است 

که با لو رفتن یکی، جان همه به خطر بیفتد. 

 قدیر علی آب، محله سیروس: 
در لیست    ترور منافقان بودم

نخســتین فعالیت هــای انقلابــی ام را همــراه با 
دانشــجویان دانشــگاه تهران آغاز کــردم. 13 آبان 
در حیــاط دانشــگاه تهران، همــراه با تعــدادی از 
هم دانشــکده ای هایم در حال تبــادل اطلاعات بودیم 

که نیروهای رژیم به طرفمان تیراندازی کردند. از آن 
زمان مصمم تر شدم تا در فعالیت های سیاسی حضور 
داشــته باشم. در مسجد محل پای سخنرانی حاج آقا 
»رضا غرضی« امام جماعت مسجد گلشن، می نشستیم. 
اعلامیه ها را دســتنویس و چاپی در محله و دانشگاه 
پخــش می کردیم. یادم می آید در حمایت از قیام 19 
دی قم به خیابان ها رفته بودیم. مردم فریاد می زدند و 
نیروهای ارتش مقابلمان ایستادند. مردم فریاد می زدند 
ارتش به این... هرگز ندیده ملتی. همان زمان، یکی از 
دوستانم، »محسن طباطبایی«، تیر به دستش خورد. 

بعد از پیروزی انقلاب اســلامی یکــی از اعضای 
کمیته شهید شاه آبادی بودم. سال 59 یکی از برادران 
سپاه به منزل ما آمد و گفت: اعضای یک خانه تیمی را 
به همراه مجموعه ای از اطلاعاتشان گرفته ایم؛ نام شما 
جز افرادی بود که منافقان قصد داشــتند    ترور کنند. 
منافقان آن زمان 2 نفر یخ فروش و یک نفر شــاگرد 
فرش فروش را برای هشدار دادن به ما اعضای کمیته، 

شهید کرده بودند. 

 محمود بازرگانی، زندانی سیاسی رژیم شاه: 
چاپ اعلامیه با هزار و یک مصیبت

آن روزها ســاکن جوادیه و راه آهن بودیم؛ جایی 
کــه در آن روزها آب آشــامیدنی ســالم نداشــت. 
خانواده هایی مثل ما توان خرید آب شــرب سالم را 
نداشــتند و از همان آبی که در محل بود اســتفاده 
می کردیم. پدرم طرفدار پروپــا قرص دکتر مصدق 
بــود، به خاطر همین از زنجــان به تهران آمد. تمام 
کودکی ام در مسجد فردانش جوادیه گذشت.  همه 
فعالیت های سیاســی من با گوش کــردن به رادیو 
شروع شد. سال 49 بود. آن وقت ها 13 سال بیشتر 
نداشــتم. فهیده بودم که با رادیو می شــود از وقایع 
جهان خبردار شد و رادیو گوش کردن من همزمان 

شــد با مبارزات مردمی علیه ظلم و ستم 
شاهنشاهی.  یکی از شب های ماه مبارک 
رمضان، در ســال 52، در مدرسه برهان 
مشغول شنیدن ســخنرانی آقای هماری 

بودیم که یک پســر نوجوان همان طور که 
نشسته بود، دسته ای اعلامیه در هوا پخش کرد. 

همه برای برداشــتن اعلامیه ها عجله می کردند. من 
موفق شــدم یکی از اعلامیه ها را بــردارم و همراه 
دوستم زیر نور چراغ کوچه مشغول خواندن شدیم. 
در این اعلامیه از مردم خواســته شــده بود اجازه 
ندهند اسرائیل به این فعالیت های ضداسلامی خود 
با بهره گیــری از توان و امکانات ایــران ادامه دهد. 
نمی دانم چه شــد که تصمیم گرفتم این اعلامیه را 
تکثیر کنم، آن هم در شــرایطی که لوازم و وسایل 
مورد نیاز برای چاپ وجود نداشت و مجبور بودیم از 
دستگاه استانسیل استفاده کنیم، آن هم دستگاهی 
که صرفاً در مدرســه بود. برایمان قصه پر دردسری 
داشت؛ ســاختن کلید از اتاق تکثیر مدرسه و چاپ 
این اعلامیه پراضطراب بود، اما موفق شدیم با هزار 
و یک دردسر 100 نسخه چاپ و آنها را در مساجد 

شهر توزیع کنیم. 
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صفحه آرا

حسنی

»چند وقتی بــود که مدارس بــه دلیل تظاهرات 
تعطیل شده بود. سال 57 دوم دبیرستان بودم و مدرسه 
ما )مهر باختر( که بعدها بــه رضوان تغییر نام داد، در 
خیابان آذربایجان  ـ مابین خیابان خوش و آزادی  ـ بود. 
هم جواری مدرســه با کانون شلوغی ها و تظاهرات و به 
قولی بگیر و ببندها چندان برای خانواده ها خوشــایند 
نبود و آنها هم از این تعطیلی ها اســتقبال می کردند. 
اما حس هیجان نوجوانــی و کنجکاوی اجازه در خانه 
نشســتن یا حتی ســر کلاس ماندن و درس  خواندن 
نمــی داد. گاهی مخفیانه برای تماشــای این تعقیب و 
گریزها راهی خیابان آزادی می شدیم.« »مینا علیزاده« 
از اهالی قدیمی خیابان خوش، با بیان این سخنان یادی 
از روزگار نوجوانــی اش و روز 12 بهمن ســال 1357 
می کند: »خیابان ها و کوچه ها، به ویژه خیابان آزادی، پر 
از لاستیک ســوخته و تنه چوب و مواد اشتعال زا بود، 
وضع ظاهری بیشــتر خیابان های اصلی چنین بود. از 
یک روز قبل، همه اهل محل با جمع آوری شیلنگ ها، 
خانه به خانه، دست به  کار شست وشوی خیابان ها، به ویژه 
خیابان آزادی، و مســیرهای مجاور آن بودند. اتفاقاً در 

روز ورود امــام به ایران، ما هم در خانه 
مهمان داشتیم؛ یکی از اقوام ما نظامی 
بود و برای مأموریت از ارومیه به تهران 
منتقل شــده بود. به همیــن دلیل در 
تــدارک پذیرایی از مهمــان بودیم، اما 
دوست داشتم ســری به خیابان آزادی 
بزنم و از نزدیک ببینم چه خبر است.« 
علیزاده تعریف می کند: »صبح زود بیدار 
شدیم و نخودپلو ناهار را بار گذاشتیم. از 
آنجا کــه خانه ما با خیابان آزادی چند 
کوچه بیشتر فاصله نداشت خیلی زود به 

خیابان آزادی رسیدیم. خیابان پر از جمعیت بود. آنقدر 
که جا برای سوزن انداختن نبود و تا چشم کار می کرد 
گل بود کــه میان مردم برای اســتقبال از امام توزیع 
می شد. ماندگارترین تصویر من از انقلاب و حواشی آن 

و خیابان آزادی و گل باران با این حجم وسیع بود.«

 ایستگاه آتش نشانی میمنت؛ پاتوق دوستان 
»خیابــان آزادی یک خیابان 4بانده بود که میان هر 
باند جوی های پهن پر درخت بود. البته مسیر پیاده رو از 
خیابان با مانع های میله ای از هم جدا می شــد. آن سال 
کلاس اول راهنمایــی بودم. از وقتی که خبر بازگشــت 
امام)ره( بــه ایران پخش شــده بود مــردم آرام و قرار 
نداشتند. تصور کنید نوجوانان پرشور آن موقع چه حس 
و حالی داشتند.« »علی محســنی« از کاسبان قدیمی 
خیابان خوش، بــا تعریف این خاطره می گوید: »خیابان 
آزادی مثل امروز آباد نبود. جز مسجد صاحب الزمان)عج( 
و تک وتوک چند خانه و مغــازه اکثراً خالی بود. خیابان 
خوش و آذربایجان بر همین منوال بود. به همین دلیل، از 
نیمه های خیابان خوش و بعد از آذربایجان، خیابان آزادی 
و حضور مــردم قابل رؤیت بــود. مردم 
چنان به نظافت کوچه و خیابان ها افتاده 
بودند که گویا امام)ره( قرار بود کوچه به 
کوچه مهمان اهالی شود. دوازدهم بهمن 
هم برای اینکه نزدیک تر به محل استقبال 
باشــم، همراه دوستانم به سمت خیابان 
میمنت و ایســتگاه آتش نشانی رفتیم.« 
محسنی در ادامه تعریف می کند: »برای 
اینکــه در میان ازدحــام جمعیت جای 
بهتری را پیدا کنیم، رفتیم روی میله های 
کنار خیابان ایستادیم. همانجا یک آقایی 

سربند مرگ بر شاه و گل میان ما توزیع می کرد. او به سر 
همه بچه این سربند را بست.«

 توزیع شیرینی صلواتی 
»نسل شجاع و نترســی بودیم. در زمان تظاهرات 
و دوران انقلاب 12 سال بیشــتر نداشتم. اما به دلیل 
هم جواری شیرینی فروشــی پدرم با خیابان آزادی، با 
همان سن وســال کم، مخفیانه راهــی خیابان آزادی 
می شــدم. گاهی وقت ها مثل انقلابیــون به نیروهای 
نظامی ســنگ هم پرت می کردم. تا اینکه رسیدیم به 

روزی که امام)ره( آمد و ماجرا به کل تغییر کرد.« 
»منصــور خادم لو« از کاســبان قدیمــی خیابان 
قصرالدشــت، تعریف می کند: »2 سمت خیابان آزادی 
پر از جمعیت بود. هیچ ماشــینی اجازه    تردد نداشت، 
البته  موتورســیکلت.  به جز 
تعداد موتورها هم مثل امروز 
آنقدر  جمعیت  نبــود.  زیاد 
زیاد بود کــه امکان تنفس 
راحت و آسوده نداشتیم. اما 
بودند. مردم  همه خوشحال 
ســینی های شــیرینی را از 
مغازه پــدرم می بردند و در 
خیابان آزادی پخش می کردند. بخشی از شیرینی های 
مغازه را پدر و به یمن پیروزی صلواتی در خیابان آزادی 

پخش می کرد.«
بــه گفته ایــن هم محلی، اوج ماجرا ظاهر شــدن 
اتومبیــل بلیزری بود که امــام)ره( در آن بود. مردم با 
دیدن آن شــادمانی می کردند. بعد از آن، خودروها در 
خیابــان آزادی اجازه حرکت پیدا کردنــد. او در ادامه 
توضیح می دهد: »مردم شــوق زیارت امام را داشتند و 
سعی می کردند به هر نحوی ایشان را ببینند. البته بازار 
گفت وگو هم بعد از گذر بلیزر حسابی داغ شد. هرکسی 
بر اســاس تصوراتش از امام)ره( ماجــرای دیدارش را 

تعریف می کرد.«

 سربازی ام بخشیده شد
هنوز خیابان آذربایجان مثل امروز آباد نشــده بود. 
مغازه های جنوب خیابان راه افتاده بودند. من سال 57 
سرباز بودم و چند وقت بود 
به خانه آمده بــودم. »علی 
تقی زاده« از دیگر کاســبان 
خیابــان آذربایجان با یادی 
از ماجــرای این روز تاریخی 
می گوید: »جمعیت به قدری 
بود که نمی توانستم قدم از 
قدم بردارم. به همین دلیل 

از انتهای کوچه مســجد علی)ع( که به خیابان آزادی 
منتهی شد برای تماشــای عبور امام)ره( رفتم. مردم 
یکپارچه شعار می دادند و بی صبرانه مشتاق استقبال 
از امام خمینی)ره( بودند. به دلیل ازدحام زیاد، مسیر 
حرکت امام)ره( تغییر کرد و بسیاری از جمعیت مشتاق 
موفق به دیدار امام نشدند. اما در همان سال، به واسطه 
پیروزی انقلاب، چند ماه از ســربازی ام باقی مانده بود 

که بخشیده شد.«

 اشتباه گرفتن یک روحانی به جای آقای طالقانی 
ازدحام جمعیت به نحوی بود که اگر یک  لحظه 
غفلــت می کردی، میان دســت  و پــای مردم گیر 
می افتادی. مردم شعارهای انقلابی می دادند و برای 
دیدار امام لحظه شــماری می کردند. مسیر حرکت 
امــام)ره( از فرودگاه مهرآباد تا میدان 24 اســفند 
)انقلاب فعلی( بود. »حســین کریم پــور« از اهالی 
قدیمــی خیابان خوش، که در زمان پیروزی انقلاب 

اســلامی جوان 17 یا 18 
ســاله ای بود با یادی از آن 
روزها می گوید: »ساختمان 
حرفه ای  و  فنی  ســازمان 
نیمــه کاره بــود و بــرای 
امام  آماده ســازی مســیر 
مردم تمام میلگرد و مصالح 
ســاختمانی رها شــده در 

خیابــان را جمع آوری و خیابان را نظافت و گل باران 
کردند. خاطــرم اســت در آن روز یک مینی بوس 
آبی رنگ در مسیر    تردد می کرد و یک شخص روحانی 
با بلندگو از مردم درخواســت می کرد تا راه را برای    
تــردد خودرو امام)ره( باز کننــد. مردم این روحانی 
را با مرحوم طالقانی اشــتباه گرفته بودند. همه فکر 

می کردند این شخص آقای طالقانی است.«

 شعار روی ساختمان معروف 
یکــی از عکس های معروف تظاهــرات و به ویژه 
روز اســتقبال از امام خمینــی)ره( تجمع مردم در 
ساختمان نیمه کاره تقاطع خیابان شادمان و آزادی 
است. »مرتضی حسنی« از اهالی خیابان جیحون، با 
یادی از این ساختمان معروف تعریف می کند: »مردم 
از سر صبح داخل این ساختمان نیمه کاره جمع شده 
بودند و یک سره شــعارهای انقلابی می دادند. شعار 
می دادند: دیو چو بیرون رود فرشــته در آید. جالب 
اینجا بود که با وجود شــدت ازدحام جمعیت کسی 
بی نظمی نمی کرد. از میــان خود مردم چند نفری 
مســئول انتظامات شده بودند و همه از آنها تبعیت 

می کردند.« 

نگاهی به خاطرات اهالی منطقه 10 
از روز ورود امام خمینی)ره( به وطن

  امروز 42 سال از به یادماندنی ترین روز خیابان آزادی، آیزنهاور آن روزگار، می گذرد. بی شک استقبال 
تاریخی مردم از امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اسلامی، در روز ۱2 بهمن ماه سال ۱۳57 در خیابان 
آزادی یکی از بی نظیرترین اتفاقات سیاســی قرن حاضر بود. استقبالی که خودجوش و به دور از تمام 
دســته بندی ها و تفکرات مذهبی و اجتماعی در میان مردم، عاشــقانه و مخلصانه انجام شد. در این 
گزارش، ســراغ اهالی تکه دهم پایتخت در محدوده خیابان آزادی رفتیم و با آنها درباره خاطرات این 

تاریخی ترین روز قرن حاضر گفت وگو کردیم. 
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رفاقتی

ســاعت نزدیک 3 بعد از ظهر است، خادمان 
آســتان امامــزاده روح الله)ع( در حــال تدارک 
برپایی مراســم هســتند. چند نفــری نزدیک 
بــه ورودی در ایســتاده و در حالــی که آبپاش 
حاوی ماده ضدعفونی کننده و ماســک و کیسه 
یکبارمصــرف بــرای کفش مهمانان در دســت 
دارند، مراقب هســتند تا مهمانان بدون ماسک 
وارد نشــوند. کم کم ســر و کلــه مهمانان پیدا 
می شــود. فرزنــدان شــهدای 
مدافع حرم همــراه با مادران و 
خانواده هایشــان وارد شبستان 
صندلی ها  می شــوند.  امامزاده 
بــه گونه ای چیده شــده اند که 
فاصله گذاری ها رعایت شــود. روی صندلی های 
خالــی، قاب هــای عکس شــهدای مدافع حرم 
دیده می شود. زهرا فرزند 4ساله شهید »اسدالله 
ابراهیمی« دست در دست مادر و برادرش حسین 

  بیشــتر مــا امامزاده ها را به عنــوان اماکن 
متبرکه ای می شناسیم که زائران فقط برای زیارت 
یا خواندن دعا و نماز به آنجا می روند. البته از زمان 
شیوع کرونا و تعطیلی اماکن متبرکه، رفتن به این 
مکان های مقدس و یک دل سیر دعا خواندن هم 
به دلمان مانده است. مدتی است که با نظر ستاد 
با کرونا، امامزاده ها به حالت نیمه تعطیل  مبارزه 
درآمده اند و اگرچــه زائران نمی توانند به راحتی 
ضریــح را زیارت کنند، اما اجــرای برنامه های 
فرهنگی نشان از فعالیت این اماکن مقدس دارد. 
آستان مقدس امامزاده روح الله الحسنی)ع( واقع 
در میدان امام خمینی)ره( از جمله اماکن متبرکه 
فعال پایتخت اســت که موقعیت جغرافیایی آن 
در قلب پایتخت نگاه بســیاری را به خود جلب 
می کند. این امامزاده، روز جمعه، ســوم بهمن، 
میزبانی از جشــن تولد 22 فرزند شهید مدافع 
حرم را برعهده داشت. گزارش زیر حال و هوای 

این جشن را بیان می کند. 

معصومهماهپیکر

 مراسمی متفاوت 
 در آستان مقدس امامزاده 

روح الله الحسنی)ع( 

 جشن تولد 
22 فرشته زمینی

وارد می شود. نگاهش نشــان می دهد بغضی در 
گلو دارد. با دیدن تصویر پدر بغضش به اشــک 
تبدیل می شــود. رضوانه، فرزند یکــی دیگر از 

به طــرف صندلی ای  شــهدا، هم 
که عکس پدرش روی آن اســت، 
می رود. بــرای دقایقــی به عکس 
قاب شــده پدرش خیره می شود و 
آرام در گوش مادر زمزمه می کند؛ 
پدر  برای  دلتنگی هایش  از  شــاید 

می گوید. 
صدای صلوات توجه ام را جلب 
می کنــد. نزدیک در تعــدادی از 
خادمــان حرم رضــوی در حالی 
که پرچــم متبرکه حــرم مطهر 
امام رضــا)ع( و حضرت رقیه)س( 
را در دســت دارند، وارد می شوند. 
بچه هــا که از پدر و مــادر درباره 
خوب  شــنیده اند،  بسیار  ائمه)ع( 
می دانند که باید ســکوت کنند و 
به احترام پرچم ها بایستند. صدای 
با صدای خادمان در  صلواتشــان 
هم می آمــی زد. چند نفری از آنها 

می خواهند به ســمت پرچم ها بروند و به نشانه 
تبرک دســتی بر آنها بکشند، اما گویا یادشان 
می افتــد که کرونا هســت و بایــد فاصله ها را 

رعایت کنند. همچنان خبردار می ایستند. 
 جشن با اجرای چندین مسابقه 
و ســرود توسط گروه سرود آستان 
مقدس امامــزاده روح الله)ع( ادامه 
می یابد. فاطمه، فرزند 11ساله یکی 
از فرماندهان مدافع حرم، در حالی 
که از برگزاری این جشن خوشحال 
اســت، می گوید: »با خیلی از این 
بچه ها در مراســم مختلفی آشنا و 
دوست شده ام. زهرا را نخستین بار 
2 سال پیش در مراسمی که شهید 
سردار ســلیمانی هم در آن حضور 
داشــت دیدم و با او دوست شدم. 
اما به خاطــر کرونا خیلی وقت بود 
که دوســتانم را ندیده بودم. جشن 
امروز باعث شد تا دوباره چند نفری 

از آنها را ببینم.«
»مریم ایمانی« همســر فرمانده 
شهید مدافع حرم، »اصغر پاشاپور«، 

از همرزمان شهید سردار سلیمانی، هم به همراه 
3 فرزنــدش زهــرا، مهدی و محمدحســین در 
مراسم شرکت کرده است. وقتی نظرش را درباره 
مراسم می پرســم، می گوید: »برگزاری این گونه 
مراسم نه تنها لحظات شادی را برای فرزندان ما 
به وجود می آورد، بلکه باعث می شود تا بسیاری 

از خانواده های شهدا را که از دوستانمان هستند 
از نزدیک ببینیم. بســیاری از فرزندان شهدای 
مدافع حرم وقتی پدرانشــان برای دفاع از حرم 
اهل بیــت)ع( رفتنــد کوچک بودند 
و شــاید معنی ایثار را به درســتی 
نمی دانستند. این قبیل مراسم باعث 
می شــود تا فرهنگ ایثار و شهادت 
بیشــتر معرفی شــود و همه با این 
شــهدا بیشتر آشنا شــوند.« ایمانی 
شــهدا را الگوی نسل جوان می داند 
و می افزاید: »زهرا، دخترم، 17ساله 
و مهدی، پسرم، 16 سال دارد. شیوه 
زندگی شــهدا می تواند بهترین الگو 
برای آنها باشــد. جوانان با شناختن 
شــهدا می توانند آنها را الگوی خود 
قــرار دهند و راه درســت زندگی را 

انتخاب کنند.«
ســاعاتی از جشن گذشته و حالا 
نوبت پذیرایی اســت. شادی بچه ها 
با دیدن کیک دوچندان می شــود. 
صــدای هیاهو و شادی شــان برای 
دقایقــی باعــث می شــود فراموش 
کنــم برای چــه آنجا هســتم. حجت الاســلام 
»حجر رســولی« مدیر آســتان مقدس امامزاده 
روح الله)ع(، هدف از برگزاری این جشن را چنین 
بیان می کند: »فرزندان شهدا یادگار جوانمردانی 
هستند که آرامشمان را مدیون آنها 
هستیم. هدف از برگزاری این جشن 
نه تنها معرفی شهدا و  ترویج فرهنگ 
ایثار است، بلکه می خواستیم به این 
بچه ها بگوییم که در نبود پدرانشان 

تنها نیستند.«
 او در ادامــه می افزاید: »هرچه 
در  پــس  شهداســت،  از  داریــم 
ســعی  اجرایی مــان  برنامه هــای 
می کنیم حتماً خانواده ای از شــهدا 
حضور داشــته و برنامه مان به قدوم 
البته  باشــد.  این عزیــزان متبرک 
بیش از یک ســال اســت که دیدار 
از خانواده شهدا را در برنامه هایمان 
داریــم، اما بــه دلیل شــیوع کرونا 
برای مدت کوتاهی اجرا نشــد و در 
حال حاضر با رعایــت پروتکل های 
بهداشتی و با تعداد کمی از خادمان 
به این خانواده ها ســر می زنیم و جویای حالشان 

می شویم.« 
اهدای هدیه های تولد به بچه ها نشان از تمام 
شدن جشن دارد. بچه ها همچنان که می خندند، 
کاغــذ دور هدیه هایشــان را بــاز می کنند و با 

خوشحالی آن را به یکدیگر نشان می دهند. 

برگزاری این گونه 
مراسم نه تنها 

لحظات شادی را 
برای فرزندان ما 
به وجود می آورد، 

بلکه باعث می شود 
تا بسیاری از 

خانواده های شهدا 
را که از دوستانمان 

هستند از نزدیک 
ببینیم

هرچه داریم از 
شهداست، پس 
در برنامه های 

اجرایی مان سعی 
می کنیم حتماً 

خانواده ای از شهدا 
حضور داشته 

و برنامه مان به 
قدوم این عزیزان 

متبرک باشد
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  هم قوی هســتند هم با اراده. اصلًا زن که  باشــی و مادر که خطابت کنند صاحب قدرتی بی حد و حصر در 
زندگی می شوی. این را همه مادران و بانوان موفقی می گویند که با وجود مشکلات بسیار توانسته اند افتخارات 
ارزشمندی در زندگی کسب کنند. به بهانه روز مادر و روز زن که مصادف است با میلاد با سعادت حضرت زهرا)س( 

گپی صمیمی زدیم با چند مادر نمونه و موفق در پهنه مرکز با هم این گفت وگوها را می خوانیم. 

فاطمهعسگرینیا

روزی مبارک در تقویم به نام زنان سختکوش ایران

میم مثل مهر
مثل مادر

رئیس اداره امور بانوان منطقه 11 
از برنامه های مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت 

زندگی زنان می گوید

امنیت، رفاه و اشتغال
اولویت زنان در منطقه 

زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشــکیل می دهند و بر این 
اساس، نمی توان بدون توجه به نقش زنان برای برنامه ریزی در 
بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی و  زیست شهری اقدام 

کرد. 
رئیــس امور بانوان شــهرداری منطقه 11 معتقد اســت: 
»ساماندهی امور زنان در شــهر به عنوان یکی از اولویت های 
اساسی زندگی شهری در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد. 
به همین خاطر، اداره امور بانوان شهرداری در مناطق 22گانه 
پایتخت مسئولیت برنامه ریزی در این بخش را برعهده دارند و 
می کوشند تا با برنامه های حمایتی و توانمندسازی، بسترهای 

اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی زنان را فراهم کنند.«
»فیروزه خزایی کوهپر« با اشــاره به ضرورت به روزرسانی 
ســامانه های امور زنان در منطقه با هدف شناسایی ظرفیت ها، 
توانایی ها و نیازهای زنان، از شروع این کار در منطقه خبر می دهد 
و می گوید: »در بخش زنان سرپرست خانوار سال های سال بود 
کــه در منطقه اقدامی صورت نگرفته نبــود و بانک اطلاعاتی 
منطقه به روز نبود. با به روز رسانی این سامانه مشخص شد 1002 
زن خودسرپرست خانوار در منطقه داریم که نیازمند برنامه های 
حمایتی شهرداری هســتند. به همین منظور در گام نخست 
کوشیدیم تا با راه اندازی مرکز توانمندسازی و مهارت آموزی کوثر 

در منطقه 11 و در محله آگاهی، بستر حمایت از 
زنان را در این منطقه فراهم کنیم.«

او بــا بیان اینکــه با راه انــدازی مرکز 
توانمند ســازی و مهارت آموزی کوثر زمینه 
اشتغال و درآمدزایی زنان در منطقه فراهم 
می شــود، اظهار می دارد: »با راه اندازی این 
مرکز در محله آگاهــی، محله های همجوار 
بهره مند  این مجموعه  مزایای  از  منطقه هم 

می شوند.«
خزایی کوهپر در ادامه با اشــاره به زنان 

و دختران توانمند منطقه در رشــته های مختلف ورزشــی، 
فرهنگی و اجتماعــی می گوید: »منطقه 11 تنها منطقه تهران 
است که جمعیت زنان آن از داشتن مجموعه فرهنگی، ورزشی 
و اجتماعی شــهربانو محروم است. با تلاش های صورت گرفته 
می کوشیم تا پایان امسال شهربانوی منطقه 11 که در برگیرنده 
فضاهای ورزشــی و تفریحی و فرهنگی اســت در یکی از 

محله های جنوبی منطقه راه اندازی شود.«
یکی دیگر از خبرهای خوب رئیس امور بانوان منطقه 11 در 
آستانه روز زن، اجرای طرح ارتقای امنیت زنان در محله های 
منطقه 11 اســت. او در این باره می گوید: »برای ارتقای امنیت 
حضور زنان و خانواده ها در شــهر، نقــاط ناایمن و بی دفاع 
شهری در محله های مرکزی شهر تهران شناسایی و بهسازی 
می شوند. این کار در امتداد تحقق شعار »تهران؛ شهری برای 
همه« صورت می گیرد و درصددیــم فضای کالبدی منطقه را 
برای همه گروه ها به ویژه زنان و کودکان ایمن کنیم تا با آرامش 
خاطر بتوانند ضمن حضور در شهر، فعالیت های اجتماعی خود 

را پیش ببرند.«
 به گفته او، برای راهبری و انجام هماهنگی میان واحدهای 
مسئول در اجرای طرح، شورای اجرایی به تفکیک نواحی 4گانه 
با حضور مدیران ناحیه، دبیران شــورایاری و مدیران محلات، 
بانوان فعال محله و کارشناسان کلانتری های محدوده های مورد 
بررسی، با هدف شناسایی، ارزیابی، ارائه راهکار و رفع فضاهای 
ناامن و بی دفاع، تشکیل می شــود. خزایی می گوید: »در این 
طرح روشنایی معابر، گذرهای خلوت، فرم فضا، دسترسی به 
وسایل نقلیه عمومی و... از جمله شاخص های شناسایی شده 
در ایجاد ناامنی است که ضمن تعامل با معتمدان محلات، دفاتر 
توسعه محلی، افراد صاحب نظر و متخصصان استخراج می شود 

و جانمایی نقاط ناامن در نقشه GIS انجام می  گیرد.«
رئیس اداره امور بانوان منطقه 11 با بیان اینکه پس از تأیید 
نهایی نقاط ناایمن و فضاهای بی دفاع شــهری، فاز عملیاتی 
اجرای طرح در 2 مرحله انجام می شود، می افزاید:  »در مرحله 
اول، فضاهای ناامن شناسایی  شــده در حیطه وظایف معمول 
معاونت های تخصصی، بهســازی و رفع می شود و در مرحله 
دوم، ضمن شناسایی گروه های ذی نفع و ایده پرداز، با حضور 
تسهیلگران اجتماعی و مشارکت ساکنان محله ها و نظرسنجی 
از بانــوان، اقدامات اجرایی برای تأمیــن امنیت زنان محقق 

خواهد شد.«

فیروزه خزایی کوهپر
رئیس اداره امور 
بانوان منطقه 11

مادر قهرمان 

بانوی تاریخ ساز کاراته

دوچرخه سوار نابینا و روان شناس حاذق

زمزمه های مادرانه  با 40 نوجوان و جوان سندروم داون 

»مریم یوســفی« یکی از چهره های 
موفق زنان در منطقه 11 اســت. او با 
وجود معلولیت از ســد همه مشکلات 
زندگی گذشــته و امروز به عنوان یکی 
از قهرمانان ورزش کشــور مطرح است. 
قصــه زندگی مریــم را کــه با کمک 
خودش ورق می زنیم به روزهای سختی 
می رسیم که او با ایســتادگی کوشید 
ثابت کند چیزی کمتر از زنان، مادران 
و همسران سالم ندارد: »ضایعه نخاعی 
مــن از همان نــوزادی همراهــم بود. 
گذراندن دوران کودکی با این معلولیت 
ســخت بود و عمده سختی آن به نوع 
نگاه مردم و جامعه به من به عنوان فرد 
معلول می گذشت. اما بزرگ تر که شدم 
همه تلاشم را به کار گرفتم تا ثابت کنم 
توانایی ما کمتر از افراد سالم نیست.« 

همه تلاشــش را بــه کار می گیرد. 
حتــی برای اســتقلال مالــی در یک 
کار  به  الکترونیک مشــغول  شــرکت 
می شــود: »این شرکت حامی معلولان 
بود و همــه نیروی انســانی مورد نیاز 
خود را از میان معلــولان جذب کرده 
بود. فرصتی شــده بود تا بچه ها بیشتر 
با هم آشنا شوند و چه بسا ازدواج های 
موفــق زیادی هم در  این مجموعه رقم 
خورد. حتی خود من در این مجموعه با 
همسرم آشنا شدم و این آشنایی منجر 

به ازدواجم در 20سالگی شد.«
ازدواج مریــم فصــل جدیدی را در 
زندگی او باز کرد؛ دســت و پنجه نرم 
کردن با مشــکلات جدید: »مســتاجر 
بودیم و تمام خانه هایی که برای اجاره 
کردن می دیدیم فاقد امکانات و شرایط 
لازم برای معلولان بود. یا پله داشت یا 
بود.  سرویس  بهداشــتی داخل حیاط 
همه این شــرایط را تا 10 سال تحمل 
کردم، اما سخت ترین دوران من دوران 
بارداری ام بود. خانه ای که در آن دوران 
اجاره کرده بودیم شــامل یک اتاق در 
طبقه دوم، آشــپزخانه در طبقه سوم و 
سرویس بهداشــتی در طبقه اول بود. 
8 ماه کامــل از بارداری را در این خانه 
ســپری کردم تا اینکه در ماه هشــتم 

بــارداری از پلــه ســقوط کردم و 
همسرم مجبور شد خانه را عوض 

کند.«
مریم با هــزار و یک 

ســختی فرزندش را 
به دنیا می آورد و 

برای  عزمش 

ادامه زندگی جزم تر می شــود: »پسرم 
که به دنیا آمد قدرت من برای مبارزه با 
مشکلات بیشتر شد. به خودم و همسرم 
قول دادم خالق زندگی شــیرینی برای 
خانواده باشــم و همه تلاشم را به کار 

گرفتم.«
اســت که  امروز خوشــحال  مریم 
به قولــش عمل کرده و بــا صبوری و 
مهربانی هم فرزندی صالح تربیت کرده 
هم همســری همراه بوده است. علاوه 
بر این، در عرصه اجتماعی و ورزشــی 
هم به عنوان یکــی از چهره های موفق 
مطرح شده است: »ورود من به عرصه 
ورزش حــال و هوای زندگی ام را تغییر 
داد و باعث شــد تا فرزند و همسرم نیز 
به تبعیت از من وارد این حوزه شــوند. 
سلامت روح، جســم و روانم را مدیون 

فعالیت های ورزشی هستم.«
مریم امروز عضو تیــم  ملی پرتاب 
دیســک و وزنه برداری اســت و برای 
بازی های پارالمپیک ســال 2020 هم 
دعوت شــد، هرچند کرونــا مانع این 
حضور شــد: »مــن از 14ســالگی در 
جامعه معلولان تهران عضو شــدم. به 
خاطر اســتقامت بدنی خوبــم، بعد از 
انجام تست های ورزشی، برای نخستین 
بار به مســابقات قهرمان کشــوری در 
تبریز اعزام شــدم و این مسابقات آغاز 
حضور حرفه ای مــن در عرصه ورزش 

بود.«
شنا، بســکتبال، دارت، وزنه برداری 
و پرتاب دیســک از جمله رشته هایی 
است که او در آنها افتخارآفرینی کرده 
اســت: »حدود 150 مدال طلا، نقره و 
برنز دارم. ضمن اینکه رکورددار رشته 
وزنه برداری و پرتاب دیســک در تهران 
هســتم و همین مسئله باعث شد تا از 
دست شهردار تهران هدیه ارزشمندی 

را دریافت کنم.«
مریم امروز در نقطــه ای از زندگی 
ایســتاده که به خودش، به خاطر تمام 
ایستادگی ها و جنگیدن هایش در مقابل 
دشــواری های زندگی، افتخار می کند: 
»در این چند سال با تمام توان 
جنگیدم و خدا را شاکرم که 
با وجود معلولیت، زندگی ام 
سرشار از شادی و موفقیت 
است؛ مثل کوه ایستادم تا 
خاطر همسر و فرزندم 
مکدر  هیچ وقــت 

نشود.«

جوان  بانــوی  رحمانی«  »پریســا 
25ســاله، ســاکن محله منیریه است. 
پریسا را همه به عنوان بانوی تاریخ ساز 
ایران در رشــته کاراته می شناسند. او 
کسی است که موفق شد با کسب مدال 
طلا برای نخستین بار در مسابقات لیگ 
جهانی ترکیه عنوان بانوی تاریخ ســاز 
ایران در رشته کاراته را از آن خود کند: 
»از سال 79 فعالیت در رشته کاراته را 
با تشویق خاله ام شروع کردم. البته در 
یک خانواده ورزشی بزرگ شدم، پدرم 
فوتبالی بود و مادرم در رشــته والیبال 
مشغول بود. باشــگاه خاله در شهرری 
بود و من هم از 9ســالگی ورزش را در 
این باشگاه شــروع کردم. الان هم در 

همین باشگاه مشغول به کارم.«
از همان کودکی برای خودش نقشه 
راهش را ترســیم کرد: »مادرم الگوی 
من بود. کسی که هم در خانه داری هم 
در جایگاه مــادر و هم در فعالیت های 
ورزشی موفق عمل می کرد. او همیشه 
یــادآوری می کــرد موفقیتــم در گرو 
برنامه مداری و نظم اســت. من هم با 

همین دســتورالعمل جلــو رفتم و 
موفق شــدم. امــروز در کنار 
کســب 6 مدال آســیایی، 2 
جهانی  لیگ  مسابقات  مدال 
را کســب کرده ام؛ یکی نقره 
مدال  ایــن  هــم طلا.  یکی 
توسط  نخستین بار  برای  طلا 

بانــوان در مســابقات 
لیگ جهانی کســب 

شد.«
پریســا 2 مدال 
بین المللی مسابقات 
مجارســتان را هم 
دارد  کارنامــه  در 
و همیــن چند روز 
پیش موفق شد در 
دوستان  دیگر  کنار 

هم تیمی اش روی سکوی سوم سوپرلیگ 
کشــور بایســتد: »موفقیت و درخشش 
زنان و دختران را در عرصه های مختلف 
ورزشــی و اجتماعــی دوســت دارم و 
معتقدم یــک زن موفق بایــد در تمام 

عرصه های زندگی موفق باشد.«
او حالا بــا همین بــاور و تفکر در 
آستانه تشکیل زندگی مشترک است، 
هرچند کرونا جشــن عروســی اش را 
اما پریســا  انداخته اســت،  به تعویق 
همچنان در تلاش اســت تا با آمادگی 
بیشــتری فصل جدیــد زندگی اش را 
می دانند  موفــق  »زنان  کند:  شــروع 
کــه ازدواج و زندگی مشــترک مانع 
پیشــرفت های آنها نیســت، بلکه این 
موقعیت می تواند بســترهای رشــد و 

تعالی آنها را نیز فراهم کند.«
پریســا از کودکی تا بــه امروز در 
محله منیریه زندگی کــرده و معتقد 
اســت این محلــه در علاقه مندی او 
بــه ورزش بی تأثیر نبوده اســت: »از 
کودکی هر وقت به اطرافم نگاه کردم، 
مغازه های ورزشــی و لوازم ورزشــی 
رنگارنگ را دیدم و این فضا را همیشه 
از شروع  دوســت داشــتم. بعد 
این  ورزشــی ام  فعالیت هــای 
فضا خیلی بــه من در تأمین 
کرد.  کمک  ورزشی  ملزومات 
اما بایــد به این مســئله هم 
تنها  کــه  کنم  اعتــراف 
تهران  ورزشی  محله 
فاقــد حتــی یک 
ورزشــی  ســالن 
برای بانوان است 
و ایــن مشــکل 
تا  باعــث شــد 
سال  ســالیان 
تمرینات  برای 
ورزشی به خارج 

از محله بروم.«

»هما هماوندی« کسی است که به همه 
زنان نشان داد بدون چشم هم می شود هم 
زیبایی های دنیا را دید هم این زیبایی ها را 

به دیگران نشان داد. 
بانوی 42ســاله ای که نابیناســت، اما 
قصه ســفرهای او با دوچرخه به شهرها و 
کشورهای دیگر همراه خانواده اش قصه ای 
شنیدنی و امیدبخش است: »3 ماه بیشتر 
نداشــتم که خانواده ام پی به نابینایی من 
بردند، اما این خبر باعث نشد تا تأثیری در 
روند تربیتی و پرورش من وارد شود. مادرم 
برای اینکه من متوجــه تفاوتم با دیگران 
نشوم تمام وسایل مرا کدبندی کرده بود و 
با توجه به این روش به راحتی می توانستم 

خودم وسایلم را از هم تشخیص دهم.«
کودکی هایــش را با موســیقی گذراند 
و از محضــر اســتادانی چــون »محمــد 
نوری« بهره جســت: »درســت است تمام 
کودکانگی  هایــم را در نت های موســیقی 
خلاصه کردم، اما همیشه دوست داشتم در 
رشته روان شناسی درس بخوانم و به سختی 
هم موفق شدم مدیر گروه را راضی کنم تا 
اجازه ادامه تحصیل در رشته روان شناسی 

را بدهد. در واقــع، اصرارم به ادامه 
تحصیــل در این رشــته این بود 
که به همه ثابت کنم یک نابینا 
هم می تواند روان شناسی موفق 

باشد.«
حاصــل ازدواج او یــک 
در  اســت  پســر  فرزنــد 
امــروز  کــه  خانــواده ای 
دوشــادوش هــم از ســد 
مشــکلات می گذرند و هما 

می کوشــد به عنــوان یــک 
مــادر، یــک همســر و یک 

تمام  به  اجتماعی  فعال  بانوی 
عمل  به درســتی  وظایفــش 
کنــد. او از ناب ترین تجاربش 
برایمان می گوید: »سال 1381 
بار  بــرای نخســتین  بود که 
این  دوچرخه ســواری کردم. 
زندگی  بخش  پرهیجان ترین 

من بعد از قبولی در دانشــگاه 
علامــه طباطبایــی و حس خــوب مادر 
شدنم بود؛ وقتی همه درباره نخستین زن 

دوچرخه سوار نابینا سخن گفتند.«

نامش »بهنوش کیانی شاد« است، اما همه او را خانم 
باوند صدا می کنند. این اســم و رســم را هم از فرزندش 
به یادگار دارد؛ امیرحســین، کــودک 47 کروموزومی، 

که در خردســالی بهنوش را تنها گذاشــت تا او 
به جای مادری برای امیرحســین امروز مادر 

ده ها کودک 47 کروموزومی خندان شــود. 
بهنوش کیانی شاد که این روزها به سختی 

تنها غرفه عرضــه محصولات کودکان 
ســندروم داون را در مرکــز تجارت 

جهانی واقع در میدان فردوســی 
حفــظ کــرده تا شــر کرونا کم 
شــود و بچه ها دوباره سر کسب 
و کارشــان برگردند، می گوید: 
»بعد از اینکه امیرحسین را در 
6سالگی از دست دادم به شدت 
افســرده و ناراحت بــودم، اما 
تصمیم گرفتم بــا خدمت به 
کودکان ســندروم داون یاد و 

خاطره امیرحسین را زنده نگه دارم. امروز خوشبختانه با 
همکاری انجمن سندروم داون شاهد حال خوب بچه ها 
هستیم، هر چند کرونا کلاس های آموزشی ما را تعطیل 
کرد، اما با جدیت و پشــتکار ســعی کردیم کلاس های 
خلاقانــه دیگری در فضــای مجازی بــرای کودکان 

تشکیل دهیم.«
خانم کیانی شاد امروز به نوعی مادر 40 نوجوان 
مبتلا به سندروم داون اســت. کسی که توانسته 
با برگــزاری دوره های آموزشــی و کارگاه های 
حرفه آمــوزی، اســتقلال مالــی را به این 
کودکان هدیه دهد. او حالا مادرانه هایش 
را در گــوش ایــن 40 نوجوان و جوان 
سندروم داون زمزمه می کند. زمزمه ای 
که بــا همنوایی نغمه هــای مادران 
زندگی  ملــودی  زیباترین  بچه هــا 
را در کارگاه هــا و فروشــگاه عرضه 
محصولات این گروه جاری ساخته 

است. 
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مــردم بر اثــر تبلیغات خرافی ســودجویان و 
همچنین نبود اطلاعات و دانــش کافی در زمان 
اجرای طرح سراسری واکسیناسیون آبله به دستور 

امیرکبیر، مقاومت سختی از خود نشان دادند.
 در واقع به هر دری می زدند تا از مایه کوبی)تزریق 
واکســن آبله( فرار کنند. به  نحوی  که 30 ســال 
بعد از اقدامات امیرکبیر، سال 1285 خورشیدی، 
به روایــت تاریخ منتظــم ناصــری، ناصرالدین 

 شــاه به »نواب اعتمادالســلطنه« وزیر 
علــوم، نامه می نویســد و بــه اجرای 
تأکیــد  مایه کوبی)واکسیناســیون( 
می کند. البته به مرور و با تغییر ســبک 
زندگــی این مقاومــت از میان رفت. با 
راه انــدازی ایســتگاه های مایه کوبی و 
آنها سرانجام  اطلاع رسانی میان مردم، 

به آبله کوبی رضایت دادند. 
»پرستو رحیمی« با بیان این مطلب 
می گوید: »در سال 1289 خورشیدی، 

چند ســال بعد از مشــروطه، با تصویب مجلس 
شــورای ملی، به »مجلس حفظ الصحه« دستور 
داده می شــود در نقاط مختلف از جمله مدرسه 
دارالفنــون، مریض خانــه دولتــی و اداره بلدیه، 
مکان هایــی برای معالجــه و آبله کوبــی رایگان 
دایر کند. به همین منظــور، از همه مردم تهران 
خواسته شد برای آبله کوبی و معالجه این بیماری، 
در روزهای معین به مکان های یادشــده مراجعه 

کنند.« 
به گفته رحیمی، مجلس با وارد کردن 15 هزار 
مایه آبله مردم تهران و اطراف این شهر را رایگان 

واکسینه می کند. 

عوارض اسب و کالسکه
 برای آبله کوبی 

بر اســاس تصویب دولت، 
بــرای مشــارکت مردم و 
فرهنگسازی  همچنین 
ســلامتی،  حفــظ 
آبله کوبــی در میان 
به ویــژه  مــردم 
رایگان  کــودکان 
این  اما  می شــود. 
واردات  آبله کوبی، 
در  آن  داروی 
کنــار آمــوزش و 
استخدام افراد برای 
تزریق واکســن آبله 
برای  نبــود  کم هزینه 
دولــت. دولت برای رفع 
این مشــکل چاره اندیشی 
می کند. رحیمــی در این باره 
توضیح می دهد: »مجلس شورای 
ملی، دولت را مجبور می کند یک دهم 
عوارض اســب و کالســکه را بــه آبله کوبی 
اختصاص دهد تا ســازمان واکسیناسیون بخشی 

از آن را برای واردکردن مایه آبله هزینه کند.«

انستیتو تهران؛ موظف
 به تولید واکسن آبله 

کم کم مخارج دولت رو بــه افزایش می رود و 
هزینه واردکردن واکسن هم باری مضاعف بر این 
هزینه ها می شود. به همین دلیل، گزینه 
تولید واکســن های داخلــی روی میز 
می آید و انســتیتو تهران دست  به  کار 
تولید واکسن می شــود. این تاریخ پژوه 
تعریف می کند: »برابر تقاضای مجلس 
حفظ الصحــه، در 1300 خورشــیدی 
مســئولیت تولید واکســن را انستیتو 

تهــران برعهــده گرفت. در 
آن زمان 202 واکسن زننده 
رســمی در ایــران فعالیت 
داشــتند که 22 نفر آنهــا در تهران و 
180 نفر در شهرســتان های مختلف 

مشغول به کار بودند.«

تصویب آبله کوبی مجانی 
با وجود اینکه واکسن آبله در داخل 
کشــور تولید می شــد، اما هنوز مردم 
ایران به صورت کامل واکســینه نشده 
بودند و همچنان بیماری آبله شــایع 
بود. رحیمی با بیان این مطلب تعریف 
می کند: »ســال 1304 خورشــیدی، 
گزارشی درباره شــیوع آبله به وزارت 
داخلی ارسال شد که نشان دهنده بروز 
تلفاتی ســنگین در مناطق آلوده بود. 
در روزشــمار تاریخ ایران نیز می توان 
ابلاغیه های مربوط  از  زیاد  نمونه هایی 
به شیوع آبله در مناطقی چون گیلان، 
گلپایگان، شیراز، مازندران و صحنه را 

مشاهده کرد.«
در جلسه ششــم مهر سال 1311 
خورشیدی، وزارت داخله، در قالب یک 

نظام نامه، آبله کوبی مجانی را پیشــنهاد می دهد. 
در این نظام نامه وظایــف حقوقی و قانونی افراد، 
آبله کوب ها، مدیران مدرســه ها و ادارات دولتی از 

سوی هیئت وزرا تصویب شد. 

وظایف آبله کوبی 
هیئــت وزرا وظایفی را برای آبله کوبان تعیین 
کــرد. در واقع، این قوانیــن در نظام نامه آمده و 
تصویب شــده اســت. بعد از تصویــب آبله کوبی 
رایــگان و ملزم کردن ارگان هــا و نهادی دولتی 
به اجرای آن، نوبت بــه تعیین وظایف آبله کوبان 
می رســد. رحیمی می گوید: »این قانون تصویب 
شد که اگر آبله شیوع پیدا کند و 3 سال از تلقیح 
گذشــته باشد، واکسیناســیون باید دوباره انجام 
شود. آبله کوب حق دریافت هیچ حق الزحمه ای را 
ندارد. در صورت دریافت تخلف کرده اســت و از 

خدمت منفصل می شود. آبله کوب 
غیردولتــی در برابر برگــه تصدیق هیچ وجهی را 
دریافت نمی کند. آبله کوب بعد از هر جلسه تعداد 
اشــخاصی را آبله کوبی می کند و نتایج آن را باید 
بنویسد. فهرســت کار را هر 3 ماه یک بار تحویل 
مأمور تفتیش مالیه دهد و بر اســاس هر گزارش 

25 قران دستمزد بگیرد.«
به گفته این پژوهشــگر، مدیــران مدارس و 
ادارات دولتی هم موظف شدند تا از دانش آموزان 
و کارمنــدان برگه تصدیق تلقیح آبله را بگیرند و 
در صورت انجام نشدن این کار، تخلف کرده اند و 

مجازات می شوند. 

مجازات سخت  سرپیچی
 از قانون 

خرداد 1320 خورشــیدی، طرح 
اجباری بــودن آبله کوبی از ســوی 
مجلس تصویب می شود. طرحی که 
تعدی از آن با مجازات حبس همراه 
بود. پرســتو رحیمی با اشاره به این 
موضــوع روایت می کنــد: »مجلس 
طرح آبله کوبی اجباری را در 2ماهگی 
و 7ســالگی، 13سالگی و 21سالگی 
تصویب کــرد. اگر والدینــی از این 
به  ابتدا  موضوع سرپیچی می کردند 
آنها تذکر داد می شد و 2 ماه فرصت 
آبله کوبــی دریافت می کردند.  برای 
اگر در این مدت باز هم از این اقدام 
امتناع می کردند، والدین متخلف به 3 
تا 7 روز حبس همراه با جزای نقدی 
محکوم می شدند. پزشکان، طبق مواد 
همین طرح، هنگام شیوع آبله موظف 
بودند به  رایگان آبله کوبی کنند و این 
کار حتمــاً باید با مایــه آبله گاوی 
صورت می گرفت، نه مایه انسانی؛ در 
غیر آن صورت متخلفان به حبس و پرداخت جزای 

نقدی محکوم می شدند.«
 سال 1345 خورشیدی، در نوزدهمین کنگره 
سازمان بهداشت جهانی، فراخوان محو آبله از کره 

زمین اعلام شد. 

بهارهخسروی

مجازات حبس 
برای سرپیچی از مایه کوبی 

نگاهی به اجرای طرح سراسری 
واکسیناسیون آبله تا ریشه کنی آن در طهران

در جلسه ششم 
مهر سال ۱۳۱۱ 

خورشیدی، 
وزارت داخله، 
در قالب یک 

نظام نامه، 
آبله کوبی مجانی 

را پیشنهاد 
می دهد. در این 

نظام نامه وظایف 
حقوقی و قانونی 

افراد، آبله کوب ها، 
مدیران مدرسه ها 
و ادارات دولتی از 
سوی هیئت وزرا 

تصویب شد. 

پرستو رحیمی
کارشناس ارشد 

رشته تاریخ ایران

  از مرحله وحشــت زدگی در مقابل شیوع 
 ـ۱9« با رعایت پروتکل های بهداشتی  »کووید  
و ماســک زدن به مرحله درمــان و تزریق 
واکسن رسیدیم. این روزها بحث نوع واکسن 
داغ است. همیشه در طول تاریخ اصل تزریق 
است  داشته  موافقانی  و  مخالفان  واکســن 
و ربطی به امروز نــدارد. به عقیده بعضی از 
کارشناســان، وقایع تاریخی اغلب در حال 
تکرارند و مردم ایــران، به ویژه پایتخت، در 
روزگار شــیوع آبله هم برای واکسیناسیون 
آبله به این »چه کنم ؟« دچار شــدند و در 
اجرای طرح سراســری  نخســت  روزهای 
واکسیناســیون به فرمان امیرکبیر مقاومت 
زیادی بــه خرج دادند. آنهــا البته به  مرور 
زمان، با فرهنگســازی و ســختگیری های 
حکومتی، به آبله کوبی تا ریشه کن شدن این 
بیماری تن دادند. در این گزارش، »پرســتو 
رحیمی« کارشناس ارشد رشته تاریخ ایران 
بعد از اســلام و تاریخ پژوه، برای ما ماجرای 
آبله کوبی در تهران قدیم را بعد از زمامداری 

امیرکبیر روایت می کند. 

روز زن بهانه ای شد تا با چند تن از بانوان موفق 
و شاغل هم محله ای صحبت کنیم. یکی از این بانوان 
موفق »مرضیه رحیــم زاده« کارآفرین هم محله ای 
و مدیر ســایت یاقوت بافت، است. او یکی از هزاران 
بانویی است که با توجه به جایگاه و موقعیت شغلی 
خود تلاش می کند تا دیگر بانوان در جســت و جوی 
شــغل را زیر چتر حمایت بگیرد. بر این اســاس، 
تعدادی از بانوان هنرمند را در مجموعه یاقوت گرد 
آورده تا فضایی برای عرضه هنرشــان فراهم شود. 
بــه عقیده این بانوی کارآفریــن، کمک به بانوان و 
شناسایی توانمندی های آنها باید در اولویت سراهای 
محله و فرهنگســراها باشــد: »ایــن مراکز که زیر 

نظر شــهرداری فعالیت دارند می توانند 
فهرستی از بانوان هنرمند و حتی کسانی 
که توانایی هایی بــرای فعالیت در حوزه 
مشــاغل خانگی دارند، تهیــه کنند. از 
این طریــق، کارآفرینان می توانند از این 
ظرفیت استفاده و کمک کنند تا بانوان 
یادشده شغل و درآمد داشته باشند. حتی 
می توان صندوق هایــی با کمک خیّران 
ایجاد کرد تــا بانوانی که قصد راه اندازی 
کســب و کاری دارند از ایــن طریق وام 

بگیرند.« رحیم زاده  ســراهای محله و فرهنگسراها 
را پلی بــرای اتصال بانوان توانمنــد هم محله ای با 
کارآفرینــان می داند: »این مراکــز می توانند بانوان 
هنرمند و توانمندی را که نیاز به شغل دارند علاوه 
بر معرفی به کارآفرینان، به سازمان ها و ارگان هایی 
که نیاز به نیــرو دارند هم معرفی کننــد.« بانوان 
کارآفرین می توانند توانایی های این افراد را در مسیر 
درست هدایت کنند. او می گوید: »این روزها با توجه 
به اســتقبال از مواد غذایی خانگی و معرفی بانوان 
توانمنــد در همین زمینه توســط مراکز فرهنگی 
می توانیــم برای افــرادی که کار بیــرون از منزل 
برایشان مشکل اســت، اشتغالزایی کرد. بسیاری از 

بانوان خانه دار هم هستند که ایده های زیادی دارند، 
ولی با چگونگی عملی کردن این ایده ها آشــنایی 
ندارند. شــهرداری منطقه می تواند با ایجاد کارگروه 
یا کمیته برای راه اندازی کســب و کار خانگی این 
افــراد را راهنمایی کند.« رحیم زاده بــاور دارد که 
کارآفرینان هم در کنار شهرداری می توانند در این 
راه نقش پررنگی داشته باشند: »باید کارآفرینانی که 
تجربــه و تخصص دارند دوش به دوش این افراد قرار 
بگیرند تا آنها بتوانند شغل دلخواهشان را ایجاد کنند. 
اشتغالزایی مانند سنگ بزرگی است که برداشتن آن 
برای فردی که اول راه قرار دارد بسیار مشکل است. 
این ســنگ بزرگ را بانوان با اتحاد می توانند از سر 
راه بردارند.«او بازارچه ها را هم در معرفی 
هنر بانوان بی تأثیر نمی داند: »در ســرای 
محله جمالزاده مدت هاســت غرفه هایی 
در قالــب بازارچه در اختیــار هنرمندان 
قرار گرفته و زمینه ای فراهم شــده تا آنها 

بتواننــد محصولاتشــان را به 
فروش برســانند. دیگر  سراهای 
منطقه 6 هم می توانند چنین 
امکانی برای بانوان هم محله ای 
فراهم کننــد. حتی امور بانوان 
شــهرداری می تواند غرفه های ثابت، ولی 
مســقف در مکان هــای پر  تــردد مانند 
پارک ها و فرهنگسراها و... جانمایی کند 
تا این تلاشگران با کمترین سختی بتوانند 
هنرشــان را عرضه و درآمدزایی کنند.« 
رحیــم زاده نگاه تبعیض آمیز به بانوان در 

صندوق های کارآفرینی را نادرست می داند در حالی 
که از نظر او بانوان هم باید از حق یکســانی در این 
صندوق ها برخوردار باشــند: »در مراجعه هایی که 
بارهــا به این صندوق ها داشــتم این نوع نگاه برایم 
آزاردهنده بوده است. اگر این نوع نگاه وجود نداشت 
با دریافت وام می توانســتم فضای کارم را گسترش 

دهم و طبیعتاً با خرید مواد اولیه برای بانوان بیشتری 
اشتغالزایی کنم.« بانوی کارآفرین موفقیت هایش را 
مدیون پشــتیبانی های مادرش می داند و باور دارد 
بانوانی که حال خوب دارند می توانند هر خانه ای را 

سرزنده و شاد نگه دارند. 

پشتکار و امید؛ رمز موفقیت بانوان هنرمند 
برای اغلب بانوان معمولًا استقلال مالی در عصر 
حاضر کنار فعالیت های هنری اهمیت زیاد دارد. در 
این میان، شرکت در کلاس های هنری برای به روز 
کردن این آموخته ها در کنار هزینه هایش برای همه 
افراد میسر نیست، ولی هستند افرادی که حاضرند 
این هزینه را کاهش دهند تا سهمی در شکوفایی 
اســتعدادهای بانوان و اشتغالزایی برای آنها داشته 
باشند. »شیما طراحانی« هنرمند و مدرس باتیک 
)نقاشی روی پارچه(، یکی از همین افراد است که 
با برگزاری ورکشــاپ در سراهای محله  سعی کرده 
بستری برای آموزش بانوان فراهم کند. او می گوید: 
»بــرای هنرجویانی که توان مالــی کمتری دارند 
ورکشاپ هایی با کمترین هزینه برگزار می کنم تا 
بانوان بیشــتری توانمند شــوند و در آینده از هنر 
خود استفاده کنند. در محله هایی که کمتر توانایی 
پرداخت هزینه داشتند هم با همکاری چند مؤسسه 
فعال در زمینه بانوان بی سرپرســت و کودکان  کار 
کلاس هایی برگزار و در نمایشگاه هایی که شرکت 
داشتیم، آثارشان را عرضه کردیم.« »پشتکار و امید، 
رمز موفقیت بانوان در همه عرصه هاست.« او با بیان 
ایــن مطلب توضیح می دهــد: »مؤلفه مهم دیگر، 
خلاقیت و شناخت بازار است. همچنین به روز نگه 
داشتن اطلاعات در زمینه فعالیت هنری یکی دیگر 

از ارکان این مؤلفه است.«
به گفته طراحانی، طی چند ســال 
تبلیغات  بانوان  برای فعالیت های  اخیر 
زیادی شده اســت. استفاده از ظرفیت 
شهرداری و سراهای محله و فرهنگسراها 
می تواند به شکوفایی و بروز توانایی های 
بانوان کمک کنــد. اداره امــور بانوان 
شهرداری منطقه هم تاکنون همکاری 
خوبی با بانوان داشته است: »فضایی که 
این اداره به صورت رایگان برای برگزاری 
بانوان می گذارد  نمایشــگاه در اختیار 
برای تبلیغ فعالیت های ما بســتری مناسب است. 
حتی نمایشگاه هایی با محوریت هنر بانوان و بانوان 

سرپرست خانوار برگزار شده است.«
به عقیده این بانوی هنرمند، بانوان می توانند با 
تشکیل تیم ورک فضای بهتری برای رشد یکدیگر 

فراهم کنند و قطعاً موفق تر خواهند بود. 

 سراهای محله؛ حلقه اتصال 
بانوان توانمند با کارآفرینان 

گفت وگو با بانوان موفق کارآفرین 
هم محله ای به مناسبت روز زن

 همه چیز از یک دورهمی مجازی شــروع شــد. بیماری »کووید ـ ۱9« که از گرد راه رسید، 
بساط دورهمی ها و بسیاری از اجتماعات جمع شد. به موازات ایجاد این فاصله ها و جدایی های 
اجباری برای پس راندن ویروس های کرونا که از هر دریچه ای دنبال ســرک کشــیدن به جان 
آدم ها هستند، زندگی مجازی شکل جدی تری گرفت. ماجرای فعالیت های خیرخواهانه بانوان 
گــروه »طریقه الجنت« محله کارون هم از دل همیــن دورهمی مجازی جان گرفت و در میان 
اهالی پررنگ شــد. یک دورهمی از راه دور که در این روزهای کرونایی باعث گره گشــایی از 
مشکلات افراد نیازمند و بی بضاعتی شده که در همسایگی ما زندگی می کنند. اگر علاقه  مند به 
راه اندازی یک گروه خیریه در میان دوستان و آشنایان در فضای مجازی هستید، این گزارش 

را بخوانید. 

معصومهحقجو
نگرانی های مادرانه معلمان 

عشــق به تدریس در این روزهایی کــه کرونا از 
انســان ها جان  طلب می کند، هنــوز در وجود بانوان 
معلم می جوشد؛ این فرشته ها اهمیت کارشان کم از 
مدافعان سلامت نیست و همچنان با وجود مسئولیت 
ســنگین خانه داری و تربیت فرزندان در خط مقدم 
این جبهه برای پرورش و یادگیری دیگر فرزندان این 
مرزوبوم تمام قد ایستاده اند. »شکوفه نظری کورانی« 
یکی از همین بانوان فعال است که در آستانه روز مادر 
بهترین هدیه ای را که هر بانوی معلم می تواند دریافت 
کند فراهم کردن امکانات بیشتر برای برگزاری کلاس 
و تدریس مجازی به دانش آموزان می داند. او به عنوان 
یک مادر معلم از ســال گذشته با چالش های زیادی 
روبه رو بوده است: »ناآشنایی والدین و دانش آموزان با 
فضای جدید آموزشی و فراهم کردن امکانات آموزش 
الکترونیک برای دانش آموزان و معلمان در دوران کرونا 
چالش بزرگی بود. در حال حاضر هم با توجه به اینکه 
معمولًا در منزل هر فردی یک دســتگاه الکترونیک 
وجود دارد، همزمان شرایط آنلاین بودن برای مادران 

معلم و فرزندانشان به سختی 
گفته  بــه  فراهم می شــود.« 
ســختی های  کورانی،  نظری 
مســئولیت  و  منــزل  کار 
بار  دانش آمــوزان  به  تدریس 
مــادران  بــر دوش  مضاعفی 
معلم گذاشــته است: »بانویی 
که معلم است، مادر هم است 
و مسئولیت مادری و تدریس 

به دانش آمــوزان را همزمان برعهده دارد، اما در عین 
حال جایگاه مادران معلم هنوز آن طور که باید شناخته 
شــده نیست. می توان از فضای رســانه برای معرفی 
این جایگاه اســتفاده کرد، فرصتی که می توان به آن 
توجهی بیشتری داشت.«او ضمن قدردانی از والدین 
دانش آموزان و همه دســت اندرکاران نظام آموزشی 
بابت تــلاش برای فراهم کردن زیرســاخت آموزش 
مجازی می گوید که می توان در همین شــرایط نیز 
بــا روش هایی حضوری در فضای باز مدارس، کیفیت 
آموزش مجازی را ارتقا داد: »این روزها خانه نشــینی 
اجباری همه دانش آموزان را دچار خستگی و اضطراب 
کرده و میــزان یادگیری و تمرکز آنها را کاهش داده 
است. می توان برای روحیه بخشی به دانش آموزان در 
صورت مهیا بودن شرایط جوی و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی از حیاط مدارس بــرای آموزش حضوری 
استفاده کرد. حتی شهرداری هم می تواند با در اختیار 
گذاشتن میز و صندلی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
امکان استفاده از فضاهای سبز عمومی منطقه را فراهم 
کند. این اقدام مســلماً در روحیه دانش آموزان تأثیر 

زیادی دارد و کیفیت آموزش را افزایش می دهد.«

شکوفه نظری کورانی 
 معلم

مرضیه رحیم زاده 
کارآفرین

شیما طراحانی
 هنرمند 

و مدرس باتیک

بانوان؛ موتور محرک 
حضور موفق آنها در اجتماع خط بکشد.نیز ناملایمت های گاه و بیگاه نتوانسته بر و نقش های بانــوان در خانه و خانواده و هیچ کسی پوشــیده نیست. مسئولیت ها اســت. اهمیت نقش بانوان در جامعه بر حیاتی یک جامعه که لازمه بقای آن نیز در عرصه اشــتغال یعنی قطع رگ های هســتند. بنابراین نادیــده گرفتن بانوان اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی حضور فعال بانوان در عرصه های مختلف پیشرفته توســعه یافتگی خود را مرهون بگوییــم. بی شــک بســیاری از جوامع نقش موتور محرک هر پدیده ای ســخن مانند این اســت کــه بخواهیــم درباره صحبت درباره نقش بانوان در جامعه جامعه
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اتوبوس سیار بچه های ایران 
ویژه برنامــه »بچه هــای ایران« بــا راه اندازی 
اتوبوس ســیار کتابخوانی در محله های محروم 
تهــران برای   ترویــج فرهنگ مطالعــه و همچنین 
آشنایی کودکان و نوجوانان با تاریخ انقلاب اسلامی 
از ســوی فرهنگسرای ســرو و مدیریت فرهنگی و 

هنری تکه ششم پایتخت برگزار می شود. 
در این برنامه که به مناسبت ایام دهه فجر تدارک  
دیده  شــده، اتوبوس های ســیار با عنوان »کتابگرد 
هدهد« بــه محله هایی چون کهریــزک، ده ونک و 
منطقه 19 ســر می زنند و با اهدای کتاب و هدایای 
فرهنگی و اجرای برنامه های مفرح، ساعات شادی را 
برای کودکان و نوجوانان در سالگرد پیروزی انقلاب 
اســلامی رقم می زنند و همچنین فرصت کتابخوانی 
هم برای علاقه مندان به مطالعه فراهم می شود. این 
برنامه در دهه فجر هر روز از ســاعت 13 تا 16 اجرا 

می شود. 

باشگاه نخبگان

آخرین مسابقه دانش آموزی قرن 
اگر صاحب ایده و فکر خلاقانه در حوزه فناوری 
اطلاعــات و دنیای دیجیتال هســتید، آخرین 
 مســابقه دانش آمــوزی قــرن 1300 را از دســت 

ندهید. 
این مســابقه با هدف استعدادیابی دانش آموزان 
خــلاق و نوآور، با همکاری مجموعه اســتارت آپی 
ذوق و شــهرداری تکه دهــم پایتخت، پیش بینی 
 شده است. در این مســابقه دانش آموزان خلاق و 
ایده پرداز بعد از بررســی ایده های ارسالی انتخاب 
می شوند و از ســوی مجموعه مدرسه استارت آپی 
ذوق برای توســعه ایده ها خلاقه شان در رشته های 
روباتیــک )طراحی و ســاخت( و داستان نویســی 
حمایت می شــوند. پذیرفته شدگان در این مسابقه 
به رایــگان در دوره های پیش شــتابنده مدرســه 
استارت آپی ذوق و سومین مرکز نوآوری و فناوری 
هوشمند شــهری پذیرفته می شوند. دانش آموزان 
برای شــرکت در این مســابقه می توانند به نشانی 

اینترنتی www.startuplo.ir مراجعه کنند. 

هویتپیشخوانپیشخوان

چلوکبابی های تهران قدیم 
با شروع قرن حاضر، جامعه سنتی ایران حرکت در مسیر مدرن شدن را آغاز کرد. مسیری که 
تحول بزرگی را در ســبک زندگی ایرانیان از جمله لباس پوشــیدن و غذا خوردن و... ایجاد کرد. 
تا قبل از این دوره برای پذیرایی از مردم در غذاخوری ها اســتفاده از میز و صندلی اجباری نبود. 
مردم در فضایی سنتی اغلب روی زمین می نشستند. مرحوم »جعفر شهری« در جلد یکم کتاب 
»تهران قدیم« در این باره می نویسد: »این دکان ها، چه بزرگ و کوچک، دورتادورشان به اندازه یک 
ذره بلندتر از زمین ســکوبندی شده و بالا آمده بود که روی آن حصیر یا نمد یا قالیچه گسترده 
و مشــتری را روی آن می نشاندند تا با کفش روی فرش نرفته آن را آلوده و کثیف نکند. زیر این 
سکوها طاق بندی هایی ساخته شده بود که کفش های مشتری ها در آنها گذاشته می شدند.« شهری 
در بخش دیگر این کتاب به فضای دکان های چلویی اشاره دارد: »معمولًا وسط این دست دکان ها، 
حوض آب با کاشــیکاری کوچکی برای زینت و شستن دست مشتری ها وجود داشت. دیوارهای 
آن تا قد یک آدم با کاشی های بزرگ عکس برجسته کاشی چسبانی شده بود و هر صبح برای جلا 
و جلوه با پارچه روغنی روی آن دســتمال تر می کشــیدند. بالای این کاشیکاری ها تابلوها و پرده 
نقاشی های جور و واجور قلمکار کوبیده و طاقچه های چوبی بود که شیشه نیزه ای های شربت آلات 
بر روی آن چیده شده بود. عقب دکان بساط و کوره کاشیکاری شده و دیگ و دیگچه های پلو، چلو 
و خورش و عقب آن انبار سوخت و اجاق و خود آشپزخانه که در آنجا غذا پخته و حاضر شده برای 

فروش جلو بساط می آمد.«

بهارهخسروی

 دبیر تحریریه:  سروش جنابی
 تحریریه:  فاطمه عسگری نیا 
بهاره خسروی/ فاطمه عرفی نژاد

معصومه حق جو / فرزین شیرزادی

 مدیر هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرایی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / میلاد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچینی و تصحیح: منیژه خسروآبادی/ اعظم آجوربندیان / فهیمه شیرازی

 نشانی: خیابان ولی عصر)عج( نرسیده به پارک وی کوچه تورج پلاک14  کد پستی: 196665338  صندوق پستی: 45956-19666  تلفن:23023100   دورنگار:23023488

برنامه های انقلابی موزه ملی و کتابخانه ملک 
اگر علاقه مند به مطالعه در تاریخ انقلاب و آشنایی با دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی 

هستید، تماشای برنامه های فرهنگی هنری کتابخانه و موزه ملی ملک را پیشنهاد می دهیم. 
این برنامه ها با معرفی تاریخ انقلاب اســلامی و توسعه فضای فرهنگی با گذشت 4 دهه از 
پیروزی انقلاب اسلامی تهیه و در فضای مجازی منتشر می شود. مدیرعامل مؤسسه کتابخانه و 
موزه ملی ملک درباره این ویژه برنامه ها توضیح می دهد: »3 نمایشگاه مجازی برگرفته از اشیای 
موزه ای و نفایس کتابخانه ای موزه مرتبط با انقلاب اسلامی، معرفی یک کتاب با موضوع انقلاب 
اسلامی، معرفی 10 اثر نفیس موزه ای در ارتباط با موضوع انقلاب از مهم ترین برنامه های این 

مجموعه به مناسبت ایام دهه فجر در فضای اینستاگرام و دنیای مجازی است.«
برپایی 2 نشســت تخصصی در قالب بررسی آثار موزه ای مرتبط با انقلاب و دستاوردهای 
4دهه انقلاب در حوزه فرهنگ به ویژه موزه داری و کتابداری و اجرای 3 نمایشگاه سیار موزه ای 
در مراکــز فرهنگی تهران و همچنین آیین وقف نامه ای جشــن میــلاد حضرت فاطمه)س( 
از دیگر برنامه های فرهنگی مؤسســه کتابخانه و موزه ملی ملک برای شــهروندان اســت که 

»غلام رضا خواجه سروی« به آن اشاره دارد. 

رویداد

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 سردبیر: مهدی  علیپور

نقاشی پشت شیشه 
هنر نقاشی پشت شیشــه در دوران 
صفویــان از بندرهای جنوبــی ایتالیا به 

ایران و بندرعباس رسید. اوج 
شــکوفایی این هنر در دوره 
قاجار بود. هنر نقاشی پشت 
متفاوت  ویترای  با  شیشــه 
اســت. این هنر، عــلاوه بر 
تابلــو، روی صندلــی و میز 
در معمــاری داخلی کاربرد 
دارد. بــرای آشــنایی با این 
از  بشارت«  »مهرنوش  هنر، 

استادان آموزش هنر نقاشی پشت شیشه، 
آموزش نقاشی طرح گل را می دهد. 

وسایل مورد نیاز
 شیشه 2 میلیمتری 

 قلموی گراف
 رنگ 
 راپید

روش کار
شــیوه کار در نقاشی پشت شیشه از 
جزء به کل است و همه سختی و در عین 
حال ظرافت کار مربوط به همین از جزء 
به کل کار کردنش است. ابتدا شیشه ای 
را کــه تهیه کرده اید تمیــز کنید و بعد 
طرح مورد نظر را پشت شیشه بکشید. با 
راپید یا قلموی گراف کار طراحی را انجام 
دهیــد. برای مثال، اگــر گلی را طراحی 
کردیــد، اول پرچم ها را رنگ کنید، بعد 
که پرچم ها کمی خشک شدند، شروع به 
رنگ آمیزی گلبرگ ها کنید. گلبرگ ها را 
تک تک رنگ کنید؛ برحســب نور، سایه، 
تیرگی و روشــنی گل مورد نظرتان آنها 
را رنــگ کنید. به ایــن روش یک گل را 
طراحی می کنیم و در ادامه کار، بر حسب 
بزرگی یا کوچکی طرح، رنگ آمیزی را به 
پایان برســانید. وقتی طرح به طور کامل 

خشک شد، سطح شیشه را رنگ کنید.

هنر در خانه

مهرنوش بشارت
استاد نقاشی پشت 

شیشه

فرهنگ سرا

آموزش »تجوید کاربردی 
قرآن کریم« 

علاقه منــدان به تــلاوت و قرائت صحیح 
قرآن کریم می توانند برای رفع اشکالات 
خود در کلاس های مجــازی »دوره تخصصی 
تجوید کاربردی قرآن کریم« فرهنگسرای قرآن 
شــرکت کنند. این دوره های آموزشــی ویژه 
قاریــان و حافظان ممتاز شــامل قرائت و رفع 
اشکال، دوشــنبه ها از ساعت 19 تا 21 برگزار 
می شود. شهروندان برای شرکت در این دوره ها 
و کسب اطلاع بیشــتر از جزئیات آن با شماره 

5578534 تماس بگیرند.

راهنمای مجازی

»آینده روشن«تاریخ شفاهی انقلاب 
تاریــخ  کلیــپ 
پیروزی  شــفاهی 
انقلاب اســلامی از زبان 
مردم با عنــوان »آینده 
و  حفظ  برای  روشــن« 
زنده نگه داشتن روزهای 
ماندنــی  و  تاریخ ســاز 
ســوی  از  انقــلاب 
عطــار  فرهنگســرای 
نیشــابوری در فضــای 
می شود.  منتشر  مجازی 
این کلیــپ خاطره انگیز با هدف تقویــت باورهای 
عمومی برای امید به آینده انقلاب اسلامی در فضای 
مجازی منتشر می شود. علاقه مندان به مطالعه تاریخ 
انقلاب برای تماشای این برنامه به صفحه اینستاگرام 
نشــانی:  بــه  نیشــابوری  عطــار  فرهنگســرای 

farhangsara_attar مراجعه کنند. 


